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Abstract 
Justice as a moral virtue at the individual level and a fundamental principle in 
social life has always been considered by various Islamic thinkers and 
thinkers. In the jurisprudential, moral and economic thoughts of the late 
Ayatollah Mahdavi (RA), the issue of justice has been dealt with in different 
ways and forms from different perspectives. Undoubtedly, a detailed study and 
elaboration of all the teachings that his thought has for the field of Islamic 
studies needs a wider scope. In this research, by studying and reviewing some 
of the letters and speeches available to him, which are mainly of economic 
nature, an attempt has been made to express the key teachings of these topics 
for Islamic studies in the field of justice. The relationship between justice and 
truth and virtue, the relationship between justice and benevolence, the 
relationship between justice and installment, the issue of the relationship 
between jurisprudence and justice and the conceptual explanation of "relativity 
of justice" are among the important topics mentioned in the discussions of that 
esteemed contemporary jurist. However, due to their involvement in economic 
issues, there are several teachings in the field of economic justice with a focus 
on various issues such as "ownership" and "wages". The final part of the 
research deals with his discussions about the various meanings of "fair wages" 
and his independent meaning of this concept is determined by distinguishing 
between "real wages" and "contract wages". 
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  . بیان مسئله و پیشینه تحقیق1

جمله مطالبات رهبر معظم انقلاب در  از» نظریه اسلامی عدالت اجتماعی«دستیابی به 

بود. دستیابی به این نظریه به  1390ماه  راهبردي در اردیبهشت هاي دومین نشست اندیشه

هاي گوناگون ممکن و مطلوب است؛ از مراجعه مستقیم به منابع اصیل دینی مانند  روش

هاي متفکران دینی  قرآن و در مراتب بعد احادیث، سیره و فقه اسلامی تا بازخوانی اندیشه

مدت امکان فهم بهتر نگاه  اصر، به نحو کوتاهمعاصر. مراجعه به اندیشه متفکران دینی مع

اسلام به مقوله عدالت اجتماعی را معین و از طریق نوعی گفتگوي رفت و برگشتی میان 

و  1آید آراي این اندیشمندان، زمینه فهم و کشف بهتر اندیشه اسلام در این زمینه فراهم می

  شود.  نمایان می هاي این متفکران بیشتر ها و تمایزات میان اندیشه شباهت

اي نواندیش، معلم  )، فقیهکنی ( االله مهدوي در میان متفکران دینی معاصر، آیت

جهت، آنچه  هاي گذشته انقلاب اسلامی بود. بدین مداري فعال در دهه اخلاق و سیاست

هاي او در حوزه عدالت، نمایان و مشهود است، ورود  در تحلیل و بررسی آراء و اندیشه

هاي مختلف در  بود. این دو حیثیت به شکل» اخلاق«و دانش » فقه«دانش او از منظر 

تحلیل دیدگاه ایشان به مسئله عدالت حائز اهمیت است. در این پژوهش تلاش شد با 

هاي مختلف این فقیه و معلم اخلاق با همکاري دفتر  توجه به عدم انتشار کامل دیدگاه

نابع موجود و در دسترس در این زمینه صورت حداکثري م ، به2حفظ و نشر آثار ایشان

شده بود،  هاي گذشته نیز استفاده گردآوري شود و به منابع مرسوم اولیه که در پژوهش

ترین منابع استفاده شده در این تحقیق  ، فهرستی از مهم1اکتفا نشود. در جدول شماره 

  آمده است: 

  )االله مهدوي کنی ( ترین منابع مراجعه شده از آیت : فهرست اصلی1جدول شماره 

  اسامی منابع  نوع منابع  ردیف

  ها کتاب  1

هاي آغاز در اخلاقی عملی،  اصول و مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن، نقطه

مجموعه کتب تفسیري (سوره بقره، سوره حمد، سوره قدر)، سیاست 

  اخلاقی و اخلاق سیاسی

  »محمل یادها«کتاب ) و االله مهدوي کنی ( کتاب خاطرات آیت  مجموعه خاطرات  2

  دروس تدریسی  3
 80و  60مجموعه جلسات تدریس آیات الاحکام اقتصادي در دهه 

  شمسی، مجموعه جلسات درس اخلاق، جزوات درس اقتصاد اسلامی
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االله مهدوي به مقوله عدالت  هاي مختلفی پیرامون دیدگاه آیت تاکنون پژوهش

صورت کامل نیز منتشر و در دسترس عموم  معناي گسترده آن انجام پذیرفته که البته به به

  هاي مختلف پژوهشگران به آنها دست پیدا کند:  قرار نگرفته است و تلاش شد به شیوه

  )االله مهدوي کنی ( امون عدالت در اندیشه آیت: پژوهش پیشین پیر2جدول شماره 

  رویکرد کلی  نویسنده  عنوان  ردیف

1  
االله جایگاه عدالت در اندیشه سیاسی آیت

  )مهدوي کنی (
  اندیشه سیاسی  علیرضا مهدویان

2  
هاي  معناي حقیقی عدالت در پرتو اندیشه

  )کنی ( االله مهدوي آیت

محمد اسکندري و 

  همکاران

و اندیشه کلامی 

  فقهی

3  
االله  نظریه نسبیت عدالت در اندیشه آیت

  )کنی( مهدوي
  اندیشه اقتصادي  حسین عیوضلو

االله  ) در پژوهش خود با تبیین عدالت در اندیشه سیاسی آیت1395مهدویان (

کند به باور ایشان دو گام اصلی در اقامه عدل، آگاهی و  )، بیان میکنی ( مهدوي

ها و رشد و  افزایش سرمایه اجتماعی، تأسیس و بقاي حکومتفرهنگ انقلابی است و 

عنوان آثار سیاسی اقامه عدل در جامعه  مقدمه براي جذب سرمایه و رشد اقتصادي به

) در جستجوي معناي عدالت حقیقی در اندیشه 1396است. اسکندري و همکاران (

در » قسط«وم اي به جایگاه مفه کتابخانه روش و توصیفی ـ تحلیلی ایشان با روش

تعبیر رسایی که قرآن از عدل دارد، همان هاي آن فقیه اشاره کرده و بیان کردند  آموزه

کند و آن را از شبهه  قسط است. این تعبیر معناي عدل را متفاوت از مساوات عنوان می

عد حقوقی و اخلاقی را دو ب (عدل) میزان. به باور او، سازد مساوات و معادله خارج می

اي است که دولت  نامه همان تبعیت مردم از نظام ،»میزان«عد حقوقی شود. ب یشامل م

عد اخلاقی براي تحقق اهداف یک انقلاب که همان نظم است طراحی کرده است و ب

اینکه چه افرادي شایستگی حضور در نهاد دولت ها چیست و  این است که معیار ارزش

عادي است؛ چراکه هواي نفس در مردم کمتر ؟ بهترین معیار و میزان انتخاب مردم دارند

  . وقت امیدوار نیستند که روزي وکیل شوند است و این مردم هیچ

تري نسبت به دو اثر پیشین در فهم مسئله  تر و جامع ) کوشش کامل1397عیوضلو (

) با محوریت درس گفتارهاي اقتصادي االله مهدوي کنی ( عدالت در اندیشه آیت
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ست. عیوضلو در کوشش جهت تبیین دو معیار حق و عدل بر اساس ایشان سامان داده ا

» نظریه نسبیت عدالت«) بنا داشته است تا االله مهدوي کنی ( هاي اقتصادي آیت دیدگاه

و معناي آن را در دیدگاه این معلم اخلاق تقریر کند و به بیان این ایده بپردازد که 

عدالت در مقام نظر مطلق است؛ گرچه در مقام اجرا نسبی است و در فضایی چند 

  ست. معیاره، احکام در شرایط زمانی و مکانی مختلف در خدمت اجراي عدل و قسط ا

رغم مزایاي بسیار، داراي اشکالات  هاي گذشته علی در یک ارزیابی کلی، پژوهش

  نمود: زیر بودند که ضرورت پژوهشی دیگر در این حوزه را ایجاب می

) (حداقل دو االله مهدوي کنی ( هاي آیت فقدان پرداخت مستقیم به اندیشه )1

مسئله عدالت  شده بیش از نیمی از مباحث خود را به کلیات پژوهش اشاره

 اختصاص داده است).

االله  هاي آیت عدم مراجعه به تمام منابع موجود و در دسترس پیرامون اندیشه )2

 ها). ) (مکتوبات، گفتارها و تدریسکنی ( مهدوي

چالش استناد متن و تحمیل چهارچوب نظري و الگوي پیشینی خود در مقام  )3

  ).کنی ( االله مهدوي هاي آیت تفسیر عدالت در اندیشه

پژوهش حاضر کوشش کرده ضمن پرهیز از مقدمات و پرداخت مستقیم به 

هاي معرفتی آن فقیه، با جامعیت نسبی تمام منابع در دسترس را مطالعه و واکاوي  آموزه

رغم داشتن یک چهارچوب نظري مشخص از معناي عدالت اجتماعی در  نماید و علی

) موجود است کنی ( االله مهدوي ي آیتها ، تنها به آنچه در متن اندیشه3نگاه اسلامی

رغم برخی اشکالات و ابهامات در مورد آن، امانت را رعایت کرده و تنها  بپردازد و علی

  مراد و منظور اندیشمند در طرح مباحث را تقریر کند.   

 )االله مهدوي ( . مبادي نظري بحث عدالت در اندیشه آیت2

 . حقیقت، فضیلت، عدالت2-1

)، مجموعه معارف دینی و الهی، در االله مهدوي کنی ( هاي آیت و نوشتهدر گفتارها 

کنی،  (مهدوي» حقیقت، فضیلت و عدالت«شود:  سه مفهوم و کلیدواژه خلاصه می

عقاید، اخلاق، «گان مشهور  رسد این سه مفهوم قابلیت ترجمان به سه نظر می ). به1395
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سب این ساختار مفهومی متداول، نیز دارد. ح» معرفت، اخلاق و حقوق«یا » احکام

برخورد با حقیقت از طریق علم و ایمان است؛ بعد از پذیرش حقیقت، آثار و اقتضائاتی 

آید که همانا آراسته شدن به فضایل و کمالات است؛ چراکه این آراسته شدن  پدید می

 جهت بعد از حرکت از وادي معرفت و آورد. بدین زمینه قرب به حقیقت را فراهم می

رسد؛ امر  شناخت مبدأ و معاد عالم، نوبت به حوزه اکتساب و عمل انسانی می

  ). 1387کنی،  خودسازي و خودشناسی (مهدوي

شود:  تعریف می» رابطه«اما مرحله سوم و نهایی مفهوم عدالت است که در مفهوم 

 غیراز جایی که ها. این ارتباطات به رابطه انسان با خود، خدا، خلق و دیگر انسان

کند؛  وتعالی است، حق میان دو طرف ایجاد می طرف رابطه حضرت حق تبارك یک

عدالت یعنی مراعات حقوق طرفینی در ارتباطات میان انسان با خود، انسان با انسان 

جهت عدالت  ). بدین1395و حیدري،  1387کنی،  دیگر و انسان با خلقت (مهدوي

اقتصادي نیست و در نگاه ایشان، اي گسترده است و محدود به حوزه مالی و  حوزه

عدالت یعنی تمام حقوقی که در جامعه و هستی، میان خدا و انسان، میان مردم و میان 

اعضاي بدن نسبت به یکدیگر وجود دارد که باید مراعات شود. وي این معناي وسیع از 

دانستند و بر این امر تأکید  گر می ) جلوهامام سجاد (» الحقوق رساله «عدالت را در 

کنیم، تنها  در روابط انسانی مشاهده می» عدالت اجتماعی«داشتند که آنچه به نام 

اي از آن است؛ گرچه همین معنا از عدالت، به تعبیر روایات اسلامی، از  گوشه

). در این 1390کنی،  ترین تکالیف بندگان نسبت به یکدیگر است (مهدوي سخت

معناي  شناسی از عدالت است که در مکتب تشیع، عدل از اصول مذهب و به تیهس

  پذیرش حسن و قبح ذاتی عدل و ظلم در این مکتب است. 
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  و ارتباط آن با مفاهیم مشابه» حقیقت، فضیلت و عدالت«گانه  : سه1نگاره شماره 

  

  

  . اصول تکوینی، اصول حقوقی و احکام مدنی2-2

) به تبعیت از کنی ( االله مهدوي ازجمله تأکیدات فراوان در مکتوبات و گفتارهاي آیت

اساتید خود، موضوع ترابط منطقی و وجودي میان عالم تکوین و تشریع است که ایشان 

گان  را در سه» ابتناي عالم تشریع بر عالم تکوین«با نوآوري خود موضوع قدیمی 

). 1379کنی،  مطرح نموده است (مهدوي» اصول تکوینی، اصول حقوقی و احکام مدنی«

بینی اسلامی،  حسب این چهارچوب مفهومی، اصول فلسفی و نظري جهان

ر مثابه یک نظریه فلسفی، د مباحث فلاسفه الهی در تبیین جهان هستی است که به سلسله

عالم اجتماعی و اقتصادي کاربرد دارد. اصول تکوینی همچون اصل خالقیت و ربوبیت، 

، تأمین و 5، تسلیط و تسخیر4حاکمیت حق، مالکیت حق، اصل عاریت، اصالت حق

 6ها (تفاوت و تفضیل) تضمین رزق و روزي و حسب اصل تفاوت ذاتی میان انسان

دار در  معنا خلقت هدفمند و جهت دین). ب1366کنی،  شده است (مهدوي طراحی و تعبیه

عالم هستی، راهنما و راهگشاي اصلی انسان در حیات دنیا است. در عالم تکوین، 

  خلقت و ربوبیت جهان بر اساس حق و عدل است. 

اما اصول تشریع (اصول حقوقی) داراي نوعی انطباق با عالم تکوین است و 

باید بر  راردادي اجتماعی نیز قطعاً میمقتضاي انطباق وضع با حق، احکام وضعی و ق به

پایه همان حق تکوینی باشد و به عبارتی تشریع (حقوق) در انطباق با تکوین است. از 

بینی اسلامی است.  ترین اصول تکوینی و تشریعی جهان این منظر عدالت، یکی از مهم

عدالتفضیلتحقیقت

احکاماخلاقعقاید

حقوقاخلاقمعرفت

 علم و ایمان فضایلخودشناسی و کسب  هامراعات حقوق در رابطه
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ن ظلم در توان قائل به طبیعی بود لذا عدالت در ساحت اجتماع، واقعیت داشته و نمی

» حرمت ربا«مثال، خداوند در قرآن همین مکانیسم را عامل  عنوان جهان و جامعه شد. به

ترتیب در نگاه استاد با عنایت به مجموعه ادله موجود در منابع دینی،  دانسته است. بدین

شود از قواعد  در جامعه می» احسان«واسطه اینکه موجب ظلم و از بین رفتن  به» ربا«

  ). 1379کنی،  شده است (مهدوي ر گذاشتهزندگی کنا

کننده بسیاري از احکام  عنوان یک اصل حقوقی در اسلام، تعیین به» عدالت«اما 

فرعی است. اصل ثبات و تطور، قسط و عدل، حرمت اکل مال به باطل، اباحه مصرف، 

لاضرر و مالکیت، اصول حقوقی اسلامی است. در مرحله بعد، رکن سوم نظام معارف 

پردازد. احکام مدنی  تفصیل به بیان احکام جزئی می هستند که به» احکام مدنی«می، اسلا

شود. زمانی که اصول حقوقی در  درواقع جزئیاتی است که بر اصول حقوقی متفرع می

شود  عنوان قوانین مدنی شناخته می ها به حد جزئیات مجزا و تفکیک شد، این شاخه

  ). 1379 کنی، (مهدوي

رسد  نظر می مراتب اشاره در ابتناي اصول مختلف به یکدیگر، به هحسب این سلسل

احکام و مقررات اسلامی به دو قسمت کلی اصول اساسی و اصول فرعی، قابل 

اصول اساسی «کنند  بیان می» اقتصاد اسلامی«بندي است. ایشان در حیطه حوزه  تقسیم

و اصول حقوقی (مبانی  نیز به دو قسمت اصول تکوینی (مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی)

تقسیم است. اصول فرعی نیز قوانین مدنی است که شامل  حقوقی اقتصاد اسلامی) قابل

ترتیب در نظام  شود. بدین امور شخصی نظیر: ازدواج، طلاق و امور مالی و اقتصادي می

معارف اسلامی، یک سلسله اصول فلسفی وجود دارد که اعتباري نیست و بیانگر 

  ). 1379 کنی، (مهدوي» ازاء و مصداق دارد به رجی است و در خارج ماهاي خا واقعیت

، »اصول فلسفی و نظري، اصول حقوقی و احکام مدنی«خلاصه آنکه به باور ایشان، 

گذاري اسلامی هستند که با یکدیگر در ارتباط و تأثیر و تأثرند.  سه رکن نظام مقررات

رداشتی از آن است، لیکن اعتباري و اصول و مبانی حقوقی مبتنی بر اصول فلسفی و ب

هر ملتی   رو، متفاوت است. ازاین  قراردادي است. لذا در میان ملل و اقوام مختلف،

هاي خود، اعتبارات و قراردادهایی دارد. براي مثال، گروهی ممکن  مطابق با برداشت

صورت یک  اي آن را به عنوان ظلم تلقی کنند و عده است مالکیت خصوصی را به
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). در اقتصاد اسلامی، این اصول 1366کنی،  (مهدوي» قیقت و عدل به شمار آورندح

شود و گاهی نیز منتزع از احکام مدنی  طور مستقیم از وحی گرفته می حقوقی گاهی به

ها یک اصل حقوقی  بندي میان آن است. یعنی، با توجه به چند حکم مدنی و جمع

  آید.  دست می به

  جتماعی. معناشناسی عدالت ا2-3

تبع از جریان غالب فکري متفکران جهان تشیع،  ) بهاالله مهدوي کنی ( به باور آیت

 سیاسی، دولتی، اجتماعی، خانوادگی، فردي، زندگی در حیاتی اصلی ،»عدالت«مقوله 

سازگار با  فطري، ارزش این ارزش، یک .است انسان حیات شئون جمیع در و اقتصادي

است که  شده جهانی بودن عدالت، موجب ویژگی اینو  شمول است جهان و وجدان

بشري  فجایع و جنایات ها، ظلم بالاترین و باشد »مظلوم« تاریخ، طول در عدالت همواره

   .شود انجام عنوان، این به نیز

 جاي در چیزي هر« چنین دانسته شده است که الهی اولیاي کلام در عدالت، اصل

آید. ترجمان این تعریف  تعریفی جامع و کامل می نظر این و لذا به» 7گیرد قرار خودش

برسد  خودش   حقوق به  هرکس، اجتماعی چنین تفسیر شده است که در عرصه

حال آنچه مورد تأکید ایشان در طرح معناي اجتماعی عدل  بااین .)1395کنی،  (مهدوي

بیین تفصیل ت است که در ادامه به» قسط«و » عدل«بوده است، تمایز میان دو مفهوم 

 حقوق و اجتماعی مسائل در کریم قرآن که خواهد شد. اجمالاً به باور ایشان، تعبیري

چنین ایشان با نقد  هم. )1393خوانی،  هفت است (جعفري  »قسط« کاربرده، به اجتماعی

 نیست؛ »روي میانه« معناي به کند که عدالت تعریف فلسفه اخلاق یونانی از عدل بیان می

 و اصل داراي خود بلکه آنها میانگین حاصل یا باشد وتفریط افراط همیان که معنا بدین

  .8است متمایزي و مشخص جایگاه و معنا

صراط «کنند مفهوم عدالت، با معناي  ایشان در تفسیر سوره مبارکه حمد بیان می

سه معنا » مستقیم«): ازنظر لغوي براي 1398کنی،  نیز پیوند دارد (مهدوي» مستقیم

  است:شده  ارائه

  ».یؤدي الی المقصود: «انسان را به مقصود برساند حتماً که راهی )1

 ».أعدل الطرق«ترین راه است:  ندارد و عادلانهوخم  چیپانحراف و که  یراه )2
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دونقطه را به که  خطی ترین به کوتاهدر هندسه ». طرقالأقرب «ترین راه:  کوتاه )3

 گویند. قیم میخط مستکند،  هم وصل می

 از و استقامت معناي به و استفعال باب از که »مستقیم«در ریشه کلمه ایشان با دقت 

: اند کرده معنا طور این را »مستقیم«کنند که برخی  شده است، بیان می گرفته »قَوم« ریشه

  ). 1398کنی،  (مهدوي »است استوار و مستحکم و دارد 9قوام که راهی«

  . نسبت قسط و عدل 2-4

)، مسئله تمایز االله مهدوي کنی ( در مکتوبات و گفتارهاي آیتیکی از مباحث پرتکرار 

است. این بحث مفهومی، صرفاً اهمیت نظري ندارد و به » عدل«و » قسط«مفهومی میان 

 مسئله به توجه اسلامی، منظر از اجتماعی عدالت تحقق اصلی باور ایشان، چهارچوب

و » قسط«میان دو مفهوم هاي  در توجه به تفاوت .است کریم قرآن عدل در و قسط

هاي لغوي، موارد استعمال و رسا یا نارسا  توان به ریشه مانند هر تفاوتی، می» عدل«

  بودن در مقایسه با سایر کلمات مشابه پرداخت. 

 و قسط معنا حسب این .10است» معادله« معناي به عدل و سهم به معناي» قسط« 

 تعبیر به. تا هستند دو مفهومی مقام در ولی شود، می مساوي باهم عمل مقام در عدل

  ). 1379کنی،  (مهدوي 11جور مقابل در عدل و دارد قرار ظلم مقابل در قسط کریم، قرآن

ایشان در مواردي به تفاوت دیگر میان قسط و عدل اشاره کرده و این احتمال را 

روابط  ناظر بر روش عادلانه اقتصادي است که غالباً در» قسط«کنند که مفهوم  مطرح می

سهم «دلالت بر معناي » قسط«جهت واژه  شود و بدین اقتصادي و اجتماعی معمول می

کنند که قسط از عدل و عدالت رساتر است،  ترتیب ایشان بیان می . بدین12دارد» عادلانه

زیرا در کلمه عدالت شبهه و ایهام مساوات و برابري وجود دارد، لکن در واژه قسط این 

آن بیشتر در مصادیق اجرائی و   در قر» قسط«موارد استعمال واژه . 13شبهه وجود ندارد

روابط اجتماعی است؛ برخلاف عدالت که داراي مفهومی عام است و در امور معنوي و 

در قسط و عدل  تمایز«شود. حسب این دیدگاه،  مادي و قضاء و داوري استعمال می

دیگر ترجیح  کلمهاي بر  ممکن است کلمهاست و از این جهت،  موارد استعمالشان

اند  که بیان شد. آنچه ایشان از بررسی متون و منابع دینی دریافت کرده چنان داشته باشد

در اکثر آیات واژه قسط و مشتقات آن در روابط اجتماعی و اداء حقوق آن است که 
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 واژه عدل و   کاررفته است ولی دایره افراد است و کمتر در مورد داوري و امثال آن به

» تر است که در مقام داوري و مسائل اعتقادي و معنوي نیز استعمال دارد عدالت گسترده

  ).1379 کنی، (مهدوي

ایشان در ادامه به نقل یک قول شاذ و نادر در تمایز میان عدل و قسط اشاره کرده 

  عدل آن است که انسان حق هرکسی را در برابر کارش بدهد. اما قسط،«که حسب آن 

براي «کنند:  لکن ضمن رد این نظریه بیان می» فراد به مقدار نیازشان استدادن حق ا

دلیلی وجود ندارد و تنها استحسان   اثبات این ادعا، چه ازنظر لغت و چه ازنظر شرع،

دانند و  توجه می قابل» عدل«و » قسط«اي را از این نظریه در تمایز میان  . اما نکته14»است

د که عدالت و قسط در چه ظرفی مورد ارزیابی قرار آن این است که باید توجه کر

و گاهی یک رابطه اجتماعی جزئی مانند » کلیت اجتماع«گیرد؛ گاهی ظرف ارزیابی  می

است و این تمایز میان ظروف در تحلیل معنایی ما داراي » رابطه میان کارگر و کارفرما«

  ). 1379 کنی، آثار مشخص و معینی است (مهدوي

  )کنی ( االله مهدوي تمایز میان قسط و عدل در اندیشه آیت : 3جدول شماره

  قسط (سهم)  عدل (معادله)

  دادن سهم  رعایت برابري سهم با دریافتی

  بیشتر در مقام اجرایی  بیشتر در مقام داوري و امور معنوي

  عدالت اجتماعی  عدالت جزئی

  سهم نهایی از حقوق  رابطه عادلانه جزئی

) در بحث تفصیلی در تمایز میان دو کنی ( االله مهدوي دیدگاه آیتبنابراین خلاصه 

  بندي است:  در محورهاي زیر قابل جمع» عدل«و » قسط«مفهوم 

اول: ازنظر مفهومی و لغوي فارقی اساسی میان قسط و عدل وجود ندارد، مگر در 

  شود.  چند جهت که در ادامه بیان می

در رساندن مقصود، رساتر از عدل است؛ زیرا از واژه قسط، » قسط«دوم: واژه 

شود. گاه مطلق مساوات حتی اگر تحققش ممکن باشد که  برابريِ صرف برداشت نمی

  ممکن نیست، خودش ظلم است. 

معنا که حسب یک  بیان است بدین سوم: تفاوت میان این دو در موارد استعمال قابل

در مقام اجرا و عمدتاً روابط اقتصادي » قسط«و ناظر بر اکثریت، واژه مطالعه استقرایی 
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شود. مؤید  قضا و داوري و مسائل نظري استعمال می پیرامون » عدل«است اما واژه 

است که  15تمایز مفهومی میان این دو، جمع بین قسط و عدل در آیه شریفه قرآن کریم

فاصلحوا بینهما «شود که منظور از  فاده میتکرار یک معنا نیست. از این آیه است  مسلماً

  رعایت عدالت در مقام اجرا است.   ،»أقسطوا«، رعایت عدل در مقام قضا و منظور از »بالعدل

ولی اگر  مفهوم یک معنی بیشتر ندارد ازنظر نفسه فی» عدل«و  »قسط«چهارم: 

در مسئله عدل و . کند یممفهوم توسعه و ضیق پیدا  ،را در نظر بگیریم »ظرف استعمال«

   قسط، ظرف اطلاق در سعه و ضیق مفهوم مؤثر است. در قرآن در برخی موارد کلمه

که مفهوم خاصی دارد و مصداق خاصی از آن مراد است. مثلاً در   عدل استعمال شده

مورد اعمال عدالت در مورد زنان و خانواده، در اینجا عدل ازنظر مفهوم همان رعایت 

مصداق رعایت حقوق، معناي خاصی دارد و یک حق   زنان،   بارهاما در  حقوق است،

عمومی نیست؛ به همین ترتیب در مورد عدالت اجتماعی، ظرف استعمال، جامعه و 

میان کارگر و کارفرما، خدا و » عدالت«جهت است که مفهوم  . بدین16کلیت آن است

مصداق متفاوت است. پس  پذیر نیز ازنظر مفهوم یکی و ازنظر گذار و قانون قانون  بنده،

توان معیار عدالت را در همه موارد، یکسان فرض کرد. تا مورد چه باشد و مخاطب نمی

هاي  هاي معنایی و مفهومی این واژه متفاوت است و حسب همین دلالت که باشد دلالت

در مثال موردبحث، «شود.  هاي مختلف نهادهاي اجتماعی مشخص می متفاوت، نقش

اي دارد و دولت و اجتماع نقش دیگري در این حیطه  به کارگر وظیفهکارفرما نسبت 

عنوان حافظ منافع تمام افراد کشور، مسئولیتی بیشتر و  به» دولت«دارند. البته نهاد 

تر دارد و در حد امکان بایستی به انحاء گوناگون آنها را تأمین کند. تمام  گسترده

وظیفه سعه و ضیق دارد؛ همه باید    ولی دامنه اند؛ ها و تمام افراد مکلّف به عدالت بخش

کند؛ زیرا  عادل باشند ولی عدالت در امام جماعت با عدالت حاکم و قاضی فرق می

تر و به همین ترتیب عدالت ولی امر  تر است و دامنه کارش گسترده وظیفه قاضی سنگین

  . )1379 کنی، مهدوي(» حاکم مسلمین با عدالت قاضی تفاوت دارد

 نسبت عدل و احسان .2-5

) با نگاهی به معارف اسلامی مشخص و معین االله مهدوي کنی ( در اندیشه آیت

معروف  القربی و امربه ، پرداخت حق ذي»احسان«، با مقوله »عدل  اقامه«شود که مقوله  می
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که درجات یکدیگر   شده است؛ با ذکر این نکته عنوان اوامر الهی مطرح و نهی از منکر به

  ت است. متفاو

زیربناي عدل است؛ به این معنا که اگر احسان نباشد » احسان«به باور ایشان، مقوله 

شود؛ زیرا اگر کسی محسن و نیکوکار نبوده و براي دیگران حقی  عدالت هم اجرا نمی

شناسانه این  ). تبیین روان1395کنی،  اجرا نخواهد بود (مهدوي قائل نباشد، عدالت قابل

است که در فرد غیر محسن، خصلت خودخواهی پدیدار خواهد شد  صورت گزاره بدین

انسانی و اسلامی، احسان جزء   شود. لذا در جامعه و درنتیجه عدل هم در نظر گرفته نمی

  لوازم زندگی اجتماعی است.

را مختص » جود«بر » عدل«) در برتري ایشان معناي کلام مشهور امیرالمؤمنین ( 

ن را به جهت کارکرد عدل در نظم و انضباط حیات جمعی ساحت اجتماعی دانسته و آ

رو است که ممکن است برخی از مصادیق  دانند. این برتري عدل ازآن قابل تفسیر می

جود و احسان در موارد خاصی در جامعه کارایی نداشته باشند، لکن عدالت همیشه و 

  ).1390کنی،  اي کارآمد است (مهدوي در هر جامعه

دارد و » حقوقی  جنبه«و احسان در چیست؟ به باور ایشان، عدل اما تمایز عدل 

الاجرا است و تفاوت این دو در  اخلاقی و عاطفی دارد؛ لکن هر دو لازم  جنبه» احسان«

در این » اخلاقی«با مسائل » حقوقی«الاجرا بودن نیست؛ بلکه تفاوت میان مسائل  لازم

آن مطالعه   تواند از پیش درباره می است و انسان» تغییرپذیر«است که مسائل حقوقی 

کند و سپس به دادگاه برود و علیه کسی که این حقوق را پایمال کرده، شکایت کند؛ 

تواند کسی را به جهت عدم احسان محاکمه کند، زیرا احسان مازاد بر ولی دادگاه نمی

  ). 1395کنی،  عدالت است (مهدوي

گیرد و  صورت می» احسان«یر بسط و توسعه اخلاق عمومی و اجتماعی از مس

جهت به باور ایشان، حکومت اسلامی باید  لازمه تحقق عدالت اجتماعی است و بدین

در جامعه تلاش کند و در مواردي که عدم توجه به احسان، » وح احسانر«جهت ایجاد 

کنی،  به ضعف عدالت بیانجامد، حکومت اسلامی موظف است با آن مقابله کند (مهدوي

عنوان یک امر طبیعی اشاره  مثال، ایشان به محبت میان زن و مرد به عنوان ). به1398

کنند؛ ازآنجاکه محبت بین زن و شوهر نوعی احسان بوده و زیربناي بسیاري از  می
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شود، لذا تلاش جهت ایجاد  حقوق در اجتماع است و درنهایت به عدالت منجر می

  ). 1390کنی،  می لازم است (مهدويمحبت بین و شوهر بر همگان ازجمله بر حکومت اسلا

معنا و جایگاه عدالت در نظام معارف اسلامی، اهمیت مقوله احسان براي مسئله 

دهد. عدالت در علم اخلاق، یک ارزش و در علم فقه، یک  ازپیش نشان می عدالت را بیش

تنها » عدالت«حال به باور ایشان، انتخاب ارزش  تکلیف اجتماعی و حقوقی است؛ بااین

 ی، گذشت، ایثار و احسان توأم باشد، ارزشمند است. خواه که با انگیزه فضیلت درصورتی

  . نسبت عدل و تقوا2-6

عدل و تقوا از حیث فردي و جمعی داراي پیوندهاي زیادي با یکدیگر هستند. ترابط 

) در االله مهدوي کنی ( هاي پرتکرار آیت منطقی میان این دو مفهوم نیز از دیگر اشاره

سازي تحقق عدالت در ساحت وجودي انسان  زمینهتقریر مسئله عدالت بوده است. تقوا 

و عالم اخلاق است و از این حیث نقش مقدمه براي تحقق عدالت در حیات اجتماعی 

هاي مختلف در دوران معاصر از سوي اندیشمندان گوناگون  را دارد. این معنا به شیوه

عنا که انسان م واقع همان عدل فردي است؛ بدین اسلامی اشاره گردیده است که تقوا در

  حقیقت این ارزش را اولاً در سرزمین وجودي خود تحقق بخشد. 

اعدلوا هو اقرب «) در طرح این نسبت همواره به آیه شریفه کنی ( االله مهدوي  آیت

گردد، عدالت نیز همانند  کردند. حسب آنچه از این آیه مستفاد می اشاره می 17»للتقوي

  تر، هر چه انسان تقواي بیشتري داشته باشد، تقوا داراي درجاتی است و از آن مهم

ساز عدالت  کننده و زمینه جهت تقوا نقش تمهید عدالت بیشتري خواهد داشت. بدین

  . 18اجتماعی را دارد

  ي مبادي نظري: جایگاه عدالت در اندیشه اسلامیبند جمع. 2-7

خود در این  عنوان یک فقیه و معلم اخلاق، عمده مباحث )، بهکنی ( االله مهدوي آیت

عنوان  به» عدالت«مباحث را با رویکرد فقهی و اخلاقی سامان داده است. ایشان به مقوله 

پایه همه کارها کند که  یک ارزش فطري و جمعی انسان پرداخته و بر این امر تأکید می

مرحوم ایشان به تبعیت از استاد خود  .و اصول و روش زندگی ما مبتنی بر عدالت است

عنوان یک حس  به» حس استخدام«طبایی، این ارزش اجتماعی را با مفهوم علامه طبا

الهام   واسطه ). انسان به1366کنی،  کند (مهدوي طبیعی قبل از اجتماع تفسیر و جایابی می
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خواهد و چون سود  از دستگاه طبیعت و سازمان خلقت خود، پیوسته سود خود را می

دهد؛ ولی چون بقاي اجتماع را  تماعی تن میبیند، به زندگی اج خود را در اجتماع می

خواهد. یعنی، اگر  بیند، درنتیجه سود همه را می تعاون و عدالت اجتماعی می   در سایه

طغیان اخلاقی   انسان در مسیر سودجویی از مسیر فطرت منحرف نشود و به مرحله

گونه  د و هیچدار نگراید، سود همه را برحسب مراتب استعداد و طبقات قرایح مسلّم می

جنگد و  ي بالاتر از خود می اي نخواهد داشت؛ نه با طبقه کینه و خصومتی با فرد یا طبقه

کند. پس مقصود از طبیعت استخدام، خوي استعمار و  نه طبقات مادون را پایمال می

اصل حاکم در سلسله اصول حقوقی و محور » عدالت«استثمار نیست و از سوي دیگر، 

روح کلی قرآن کریم . بنابراین )1366کنی،  (مهدوي سلامی استهاي دیگر ا ارزش

بایست  گذاري و تشریع احکام می اسلامی در قانون		بیانگر آن است که مبناي حکومت

استوار باشد و قرآن کریم براي مردم و جامعه  بر قسط و عدل و حفظ حقوق مردم

است. این مطلب  اسلامی نیز در کنار حقوق فردي انسانی، حق اجتماعی قائل شده 

اي نیامده است که براي جامعه انسانی حق قائل شود،  ذکر نشده و آیه صراحت بهاگرچه 

  . داز روح کلی قرآن کریم برداشت نمو توان می وضوح بهاما این مطلب را 

یکی از اصول حقوقی، اصل قسط و عدل است که یکی از اصول اساسی در نظام 

زیربناي » قسط«اجتماعی است که نقش اساسی در مسائل اقتصادي و اجتماعی دارد. 

احکام و دستورهاي شرعی است؛ زیرا قرآن کریم علت غایی ارسال رسل و انزال کتب 

الهی و   شود که صرف فرهنگ دینی، م میذکر کرده است. معلو» قیام مردم به قسط«را 

بلکه باید میزان و معیاري باشد که با آن حقوق افراد مشخص   ماورائی کافی نیست،

اصل فرهنگ » کتاب«شریفه    شود و مردم با رعایت آن به قسط قیام کنند. بنابراین در آیه

» کتاب« کند. معیارهایی است که حقوق اشخاص را مشخص می» میزان«مذهبی است و 

» میزان«کند و  به اعتبار اساس اعتقادي لازم است و روابط انسان با خداوند را تبیین می

شود.  به اعتبار شناخت حقوق مردم ضرورت دارد؛ و نتیجه آن، قیام مردم به قسط می

شرط لازم است نه کافی؛ زیرا » قسط«ارسال رسل و انزال کتاب و میزان براي مردم به 

طلبی است و ممکن است به حقوق دیگران تجاوز نماید. لذا  زیاده   حیهانسان داراي رو

». وانزلنا الحدید فیه بأس شدید«فرماید:  در دنبال آیه شریفه سوره مبارکه حدید می
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وسایلی   منظور قیام به قسط، دلالت این آیه شریفه آن است که علاوه بر فرستادن انبیاء به

  ).1379کنی،  (مهدوي» تا حق را اجرا کنند نیز در اختیار انبیاء قرارگرفته

 . فقه عدالت3

 . مقدمه3-1

عنوان یک فقیه برجسته، به موضوع عدالت اجتماعی از منظر  ) بهکنی ( االله مهدوي آیت

) بیان شد، از دیدگاه ایشان طبق 2-2که در بخش قبلی( فقه نیز توجه داشته است. چنان

نماید و  رآنی مسلط است و آنها را تحدید میبر تمام اصول ق» اصل قسط«منابع دینی 

حتی در استنباط احکام نیز در جامعه نیاز به توجه به قسط در استنباط و اجرا وجود 

  معناي اقامه عدالت اجتماعی در کلیت جامعه اسلامی است.  دارد و لذا اقامه قسط به

اباحه در  )، بر اصل بناي عقلاء،(  االله مهدوي مبناي فقهی مورد تأکید آیت

شهید صدر و درنهایت بحث تغییر » الفراغ منطقه«معاملات، تقریر خاصی از نظریه 

). در 1398نیکو و موسوي،  جاي تغییر حکم احکام بود (حسینی به 19موضوعات احکام

تقریر معناي احکام حکومتی، با تمایز مقام اخبار از مقام انشاء، باید آن را احکامی 

در چهارچوب مصالح عالیه اسلام در زمان و مکان معینی، دانست که حاکم اسلامی 

کند؛ گرچه در تقریرات فقهی امام، تقسیم احکام حکومتی به دودسته ثابت و  وضع می

شود. به تعبیر ایشان، احتمالاً مراد امام از احکام ثابت حکومتی، همان  متغیر دیده می

حلیت داده و مسئله را حلال  احکام سیاسی اسلام باشد. در مواردي که شارع حکم به

تواند با وضع قوانین و احکامی، مسئله را  دانسته است، همچنان حکومت اسلامی می

نیکو و  ي اسلامی گردد (حسینی ومرج و ایجاد مفسده در جامعه کنترل نماید تا مانع هرج

  . 20)1398موسوي، 

ا در ماجراي تقسیم از نگاه ایشان در دوران م» فقه حکومتی«عنوان نمونه، جلوه  به

یک رابطه ظالمانه تلقی » رابطه ارباب و رعیت«اراضی در ابتداي انقلاب نمایان شد. 

اجرا نبود. اما  عنوان یک قاعده مسلم فقهی، در اینجا قابل شد و لذا قاعده تسلیط به می

صورت اجتماعی و ساختاري را  انقلاب اسلامی، جریان مبارزه با ظلم و تحقق عدالت به

مانده آنچه شاه انجام داده  عنوان یک مطالبه در جامعه ایجاد کرد و از این منظر باقی به
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. خلاصه آنکه پرداخت به فقه در مقام استعدادهاي آن در اداره 21بود، صورت پذیرفت

  زندگی انسان معاصر و تحقق عدالت اجتماعی لازم است موردتوجه قرار گیرد. 

  . ثبات و نسبیت عدالت3-2

نسبیت «عنوان  شود، طرح مفهومی به مباحثی که از سوي ایشان به تکرار دیده مییکی از 

است. این مفهوم اگر درست و اصولی تفسیر و تحلیل نشود، ممکن است منشأ » عدالت

است. » نسبیت عدالت«معناي معانی و تفاسیر متنوع از عنوان  سوءتفاهم شود. این به

در نظام مقررات اسلامی و مسئله عدالت، از نگاه تقریر تبیین نسبت اصل ثبات با تغییر 

  ) مبناي اصلی در تکثر تفاسیر این عنوان است. کنی ( االله مهدوي آیت

  کنند: ایشان در ابتدا به دو نظریه کلی در این زمینه اشاره می

نظریه اول بر این باور است که اصول ثابت عقیدتی یک سلسله اصول کلی است  

اصل قسط و عدل، اصل کلی است   مثال، طور کل خاصی درآید. بهکه در هرزمانی به ش

اند. عدالت ازنظر مفهوم ثابت است؛ اما به لحاظ  آن مبعوث شده   براي اقامه  که انبیا

محتوا   شود. پس هاي گوناگون متفاوت می هاي مختلف و به مناسبت مصادیق در زمان

میان   کند. توضیح بیشتر اینکه، می هاي متفاوت فرق لیکن شکل آن در زمان  همان است،

» مساقات«و » مزارعه«هاي پیشین عقود  اي نیست. مثلاً اگر در زمان محتوا و شکل رابطه

تناسب روابط اجتماعی سابق، ابزار تولید، میزان امکانات، روابط و  وجود داشت و به

با فناوري ضوابط میان کشاورز و مالک در آن زمان معمول و مطلوب بود؛ ولی اکنون 

ها، عقود مزارعه و مساقات دیگر صرفه اقتصادي ندارد و  پیشرفته در بسیاري کشور

موضوعاً منتفی است و آنچه مطلوب است استخدام کارگر ماهر و مهندس کشاورزي با 

. حسب این نظریه، در هرزمانی عدل ازنظر مصداق معناي متفاوتی 22حقوق کافی است

شود. ... آنچه  سط حکومت و کارشناسان آن مشخص میدارد و این تطور و تحول تو

  ).1379کنی،  باید محفوظ بماند، روح قانون است نه شکل آن (مهدوي

دانند و  اما ایشان نظریه دوم را که آن را نظریه علامه طباطبایی و شهید مطهري می

ي دیگر  گونه هرا ب» اصل ثبات و تطور«لازم است   کنند که در بیان آن به این امر تأکید می

تفسیر کرد. ما دو نوع اصل و قانون داریم: در نوع اول، قوانین ثابت و همیشگی است 

شود. در نوع دوم، قوانین متغیري وجود دارد که زمان  که شکل آن نیز عوض نمی
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تواند تحول  که با توجه به نیازهاي زمان می  تغییرات را شارع به حاکم عادل سپرده است

است، نه احکام  23این تغییرات بیشتر در عداد احکام حکومتی و ولایتی ایجاد کند؛ و

تناسب ثباتی که در فطرت بشر وجود دارد، تشریع  شرعی و فردي. در احکام ثابت، به

ماند،  شود. با توجه به این مطلب، آن اصول ثابت می آن به انسانیت انسان مربوط می

متأثر از روابط اجتماعی و   ز قوانین،زیرا مربوط به فطرت انسان است. اما بعضی ا

مربوط به آن است و چون روابط متغیر است، قوانین نیز باید متغیر باشد. به این 

شکل را تغییر دهد   مناسبت، دست حاکم باز است تا در چهارچوب اصول کلی،

  ).1379 کنی، (مهدوي

  د تفاوت گذاشت:، میان سه معنا بای»نسبیت عدالت«با این مبنا، در مورد معناي 

معناي آنکه در تقریر اول از مباحث فوق ارائه شد که  اول: عدالت نسبی است به

هاي زمانی مختلف تغییر  هاي مختلف در دوره محتواي کلی عدالت، به نسبت شکل

 رسد.   کند که مردود به نظر می می

ش کرد معناي آنکه در عالم اجرا نسبی است و باید تلا دوم: عدالت نسبی است به

الامکان به سمت تحقق کامل آن عمل کرد. نسبیت در اجراي عدالت است؛ زیرا  حتی

هاي عالی انسان  عدالت به معناي مطلق، قابل تحقق نیست. البته عدالت مطلق از آرمان

ایجاد عدالت کامل در زمان حضرت    تدریج پیش رفت تا زمینه است. لیکن باید به

راي عدالت، باید نسبی بودن آن را در نظر گرفت. ) مهیا شود. پس در اجمهدي (

ها  مرورزمان فاصله زیرا عدالت چیزي نیست که بلافاصله بتوان بدان رسید؛ بلکه باید به

را کم نمود و طبقات را به یکدیگر نزدیک کرد. در مقام اجرا، عدالت از منطق تدریج 

ها، اصل تدریجی بودن امور  کند. یکی از این اصول اجتماعی در روابط انسان تبعیت می

اي با آن برخورد  گونه است. براي مثال بردگی در اوایل اسلام پذیرفته شد. اما اسلام به

اصل تدریج داري پاك ساخت.  اي جامعه را از برده مرورزمان به میزان گسترده کرد که به

ایشان  سد.ر لازم به نظر می رج در ابلاغ و اجراي قانون ما براي اصلاح یک جامعهدو ت

تبدیل  ک جامعه مقسطیامکان ندارد که یک جامعه منحرف دفعتاً به کند  تأکید می

 گردد. 
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معناي آنکه  است به» نسبی«سوم: اما شاید بتوان معناي سومی نیز طرح کرد. عدالت 

در اصول اقتصادي ـ اجتماعی باید به این نکته توجه شود که براي رفع نابسامانی، فقط 

اي سامان دهد بلکه  تواند جامعه فاضله تنهایی نمی عدالت به«کافی نیست. عدل    مسئله

پذیرد که افراد  اجراي عدالت و تعهد مردم به قانون و حقوق افراد در صورتی تحقق می

طلبی پرهیز کنند.  از روح احسان و خیرخواهی برخوردار باشند و از خودخواهی و زیاده

اگر  .است عدالت روح ایثار، و که احسان یدرحال خشک و نوعی تصلب دارد عدالت

باشد (بایستی هر صاحب حقی به حقش » إعطا کل ذي حقّ حقّه«معناي قسط و عدل 

برسد) در آن صورت جهاد و دفاع بر عدالت مقدم است؛ زیرا دفاع براي اجراي عدالت 

نجا و پاسداري از آن است لکن با ابزار ایثار و فداکاري که فوق عدالت است در ای

مانند و از نتیجه  کنند، هرچند خود باقی نمی فردي یا افراد خود را براي عدالت فدا می

). بنابراین اصول و سنن 1379کنی،  (مهدوي» شوند مند می ه ها آنان دیگران بهر فداکاري

  دیگري وجود دارد که در خدمت عدالت و در تنظیم عدالت اجتماعی نقشی اساسی ایفا

ر دیگر اصول ارزشی دو گونه است؛ خادم و مخدوم و عدالت از اصول کند. به تعبی می

سان باید  ). بدین1397مخدوم است که برخی از اصول در خدمت آن است (عیوضلو، 

اولاً، قسط و عدلی که بیشتر موردنظر است، نوع اجتماعی آن است. «یادآور شد که: 

اد به ماوراي طبیعت وجود دارد که تکامل و اعتق  ثانیاً، اصول دیگري نظیر ایثار، جهاد،

اي براي جامعه را حل کرد. گاهی  فدا شدن عده   توان مسئله اگر این اصول نباشد، نمی

لازم است براي رسیدن به عدل از این اصول بهره برد. خلاصه اینکه، بسیاري از اوقات 

اي در  گردد و ممکن است عده عدل فردي براي رسیدن به عدالت اجتماعی رعایت نمی

گیرند و به  اي سپر قرار می گونه که در زمان جهاد و جنگ عده این راه فدا شوند؛ همان

» تري را که همانا حفظ اسلام است، محقق شود رسند تا مسئله مهم شهادت می

  ). 1379کنی،  (مهدوي

» عدالت«معناي دوم و سوم  گانه، به باور ایشان به بنابراین حسب این معانی سه

  از نوعی ثبات برخوردار است. » عدالت«و به معناي اول، نسبی است 
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  . عدالت در مقام استنباط حکم 3-3

مسئله تأثیرگذاري عدالت در مقام استنباط » فقه و عدالت«یکی از مباحث مهم در حوزه 

هاي گذشته  حکم از سوي فقیه است. تقریر نادقیق از این موضع نیز در طول سده

خصوص که به موضوع  انحرافی و غیراصولی شده است. بههاي  موجب طرح دیدگاه

نیز مرتبط است. مبناي کلی و اولیه در فقه شیعه آن است که اگر » علل احکام«حیاتی 

توان علت را  علت یک حکم از زبان شارع با قطعیت فهمیده شود، در آن صورت می

شد و در متن منابع علل تعمیم داد؛ البته اگر علت منصوصه با  شده، غیراز مورد تعیین به

گونه  است، بحث این» حدسی«ذکرشده باشد. ولی در علل مستنبطه که در آن علت، 

العله است  جزء» حکمت«برند.  را به کار می» حکمت«. فقها در این موارد، تعبیر 24نیست

واسطه آن تعمیم داد و در دیگر  توان حکم را به علاوه، نمی ). به1379کنی،  (مهدوي

و علل 25لذا در فقه شیعه قیاس و استحسان حجت نیست«یز ساري نمود. موارد ن

حکمت دارد تا علت. حتی بسیاري از علل که در احادیث آمده نیز    مستنبطه بیشتر جنبه

عنوان حکمت، مورد توجه است  در بیشتر موارد به» عدالت«علت تامه نیست؛ بنابراین 

یر اصول که هر یک سهمی از علیت را نه علت صدور حکم. لذا اگر این حکمت با سا

یابد. حسب این  وقت است که حکم اسلامی قطعیت می در حکم دارند تجمیع گردد، آن

توان تنها با تکیه بر وجود زمینه عدالت و بدون انضمام سایر عناصر موثر در  معنا، نمی

ین خطایی تشریع حکم، فرآیند استباط حکم مبتنی بر اصل عدل و قسط را انجام داد و ا

  ). 1379کنی،  (مهدوي» است که در فقه اهل سنت راه یافته است

طور کامل  وانفعالات به حسب ظاهر این تأثیر و تأثر فعل در احکام شرعی، به

گذار مشخص شود. لذا در استنباط  قانون  وسیله درك نیست و قسمتی از آن باید به قابل

ت بسنده کرد بلکه باید به دیگر اصول که بر توان به معیار عدال احکام اقتصادي تنها نمی

  اصل عدالت اثرگذار و از آن اثرپذیرند نیز توجه شود.

) اشاره شد، اصول تکوینی و حقوقی در 2-2البته حسب آنچه در بخش قبل (

دیدگاه ایشان با یکدیگر داراي تأثیر متقابل هستند. پرسشی که ممکن است بعد از طرح 

تنباط احکام پیش بیاید آن است که اگر رابطه ایجادي (صدور معناي عدالت در مقام اس

حکم) در فرآیند استنباط از طریق اصولی مانند اصل عدالت، مقدور و ممکن نیست، 
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یابی و قیاس کنیم  توانیم علت خاصیت دانستن این اصول چیست؟ نظر به اینکه ما نمی

  ه دارد؟ پس دانستن این اصول چه خاصیتی به همرا  و تعمیم بدهیم،

رغم عدم وجود  کنند که حداقل دو خاصیت علی ایشان در پاسخی نوآورانه بیان می

  بیان است:  رابطه تولیدي میان اصل عدالت با احکام اسلامی، قابل

اول آنکه دانستن مبانی و اصول احکام در پذیرش عقیده و عمل به آن مؤثر است؛ 

صورت تحمیلی و  شود تا به معه میزیرا موجب تعمیق پذیرش از سوي عموم افراد جا

  بدون مبنا پذیرفته نشود. 

کنیم، لیکن  طور کامل درك نمی حال که ما این تأثیر و تأثرها را به دوم آنکه درعین

ي  فهمیدن این اصول ـ چه تکوینی و چه تشریعی ـ در پویا بودن فقه و اظهارنظر درباره

گذارد  اط فقه، در فتواي فقیه کاملاً اثر میها مؤثر خواهد بود. پویایی در درك و استنب آن

بخشد و راه را براي کشف  اندیشی نجات می گري خشک و ساده و فقیه را از اخباري

  ).1379کنی،  کند (مهدوي مسائل مستحدثه باز می

صورت معیار پسینی در فرآیند استنباط مؤثر است؛  دیگر، اصل عدالت به عبارت به

گر در تصحیح و تکمیل فرآیند استنباط فتوا  ی معیار غربالمعنا که این اصل نوع بدین

اساس ادله، درنهایت نباید فتوایی دهد که با روح  است. فقیه در مقام استنباط حکم بر

سازي احکام الهی در جامعه نیاز به  عدالت در تعارض باشد. به باور ایشان، جهت پیاده

اند  کرده که بارها اشاره م و چنانتوجه به قسط در استنباط و در اجراي احکام هستی

  ) اصل قسط بر سایر اصول حقوق اقتصادي اسلام مقدم است. 1366کنی،  (مهدوي

 . منطق اقامه عدل4

) در مسئله عدالت، خصوصیات و کنی ( االله مهدوي از دیگر محورهاي مورداشاره آیت

عنوان  اجمال به بهتوان  سازوکارهاي تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است که از آن می

کند که منطق اسلام در  سخن گفت. ایشان در این زمینه بیان می» منطق اقامه عدل«

بینی، صراحت، قاطعیت و پرهیز  گذاري، داوري و تنفیذ احکام عادلانه بر اساس واقع قانون

هاي مختلف به نقد رفتار احساسی  طور خاص وي به شیوه است. به 26گرایی از احساسات

و عاطفی در تحقق عدالت پرداخته و آن را عملاً در خدمت بسط ظلم و جور در جامعه 

 بودن خالیاست و  »ییگرا واقع«اصل  ،گذاري قانون اصولیکی از جهت  دانست. بدین می
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حقق ت خلیت دارد و موجبدر تحقق عدالت مد امکاناتمقوله  از احساسات است.

). به باور ایشان، یکی از اصول مهم در 1395و  1366کنی،  شود (مهدوي تدریجی آن می

جهت تحقق قسط در جامعه اسلامی، لحاظ کردن ماهیت تدریجی تحقق آن در عمل 

معناي دفعی و بدون مبنا رفت؛  است و نباید با شعارزدگی به دنبال کارهاي انقلابی به

  کردند که عدالت یک ارزش مظلوم است. یشان بارها بر این مقوله تأکید میجهت ا بدین

از سوي دیگر، خصلت مهم در اقامه عدل آن است که روش اصلاح اجتماعی و 

گستري، تحمیل و اجبار نیست؛ بلکه کرامت انسانی و خود عدالت مبنا است؛ زیرا  عدل

  ). 1395کنی،  ست (مهدوي، هواپرستی مانع عدل و دادگري ا27که در منطق قرآنی

به باور ایشان، استکبارستیزي و نفی طاغوت، اساس مورد تأکید عدالت در بخش 

) بر این امر همواره تأکید داشت که عنوان یکی از شاگردان امام ( سیاسی است. او به

گر است: اولین  )، جلوهدر سیره و مکتب امام خمینی (» خواهانه جریان اصیل عدالت«

خط امام، آن است که نخست اسلامی است بعد انقلابی. منطق حرکت خصوصیت 

خواهانه امام، حول انقلاب اسلامی بود نه اسلام انقلابی. دومین محور در این  عدالت

بود. این استکبارستیزي به جهت تطبیق با مصادیق » استکبارستیزي«خواه،  جریان عدالت

در بعد خارجی، مواضع «جی. دو حیثیت داشت: یک جنبه داخلی و یک جنبه خار

گر بود و در بعد داخلی، مخالفت امام با روح  انقلابی امام در سیاست خارجی جلوه

گشت؛ البته تولید ثروت یک ارزش است؛  اندوزي نمایان می داري و ثروت سرمایه

باید فقر را توزیع کرد. » پولی بی«چراکه اجراي عدالت نیز نیازمند ثروت است؛ با 

، در کانون نقد و حمله »داري دولتی سرمایه«زمان با  باید هم» ستیزي غیردولتی سرمایه«

گیرد.  هاي اصلی اقتصاد، عدالت اجتماعی شکل نمی قرار گیرد. با تنها ملی کردن بخش

اعتبار مالکیت و مدیریت، پشتوانه به چرخ درآمدن اقتصاد ملی و توزیع عادلانه 

قرار گرفت. منطق امام، احترام به مالکیت توجهی  ها بود که گاه مورد بی ثروت

هایی سوسیالیستی ابتداي  خصوصی و اصل تولید ثروت بود و این قرابتی با برداشت

  ). 1393خوانی،  (جعفري هفت» انقلاب از سوي برخی نداشت

کننده قسط نیز  از سوي دیگر، در اندیشه ایشان حاکمان و رهبران اقامه

د. ایشان طبق آنچه در روایات اسلامی آمده است بیان هاي ویژه و خاص دارن مسئولیت
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یشوایان عدل باید زندگی خود را با زندگی مردم ارزیابی کنند تا فقر براي فقرا پکنند  می

 هایی که در کشور دارند، هایی که مسئولیت سخت نیاید. ائمه عدل و رهبران و آن

  ). 1366کنی،  است (مهدوي تر از دیگران ینسنگ شان به خاطر یک جهات دیگري، یفهوظ

  . مبانی عدالت اقتصادي5

هاي  گفتارها و به اقتضاي شرایط اجتماعی و سیاسی کشور در دهه به جهت درس

) مباحث متعددي را به حوزه کنی ( االله مهدوي ابتدایی پیروزي انقلاب اسلامی، آیت

اند که بخشی از آن  با محوریت ارزش عدالت اقتصادي اختصاص داده» اقتصاد اسلامی«

در انتهاي دهه هفتاد منتشرشده و بخش دیگر در حال تنظیم و تدوین است. مجموعه 

  هاي مهمی در حوزه عدالت اقتصادي است.  این مباحث حاوي آموزه

ورهایی که همواره موردتوجه ایشان بوده است، مسئله مثال، یکی از مح عنوان به

اقتصاد «عنوان یک  در اقتصاد اسلامی بوده است. ایشان از اقتصاد اسلامی به» فقرستیزي«

کنند که برخی اختیاري و  کنند و در ادامه به ده عامل براي فقر اشاره می یاد می» فقر ضد

رایی، ظلم و استضعاف یا توزیع گ برخی طبیعی و قهري است. جهل و نادانی، خرافه

بندوباري و  ناعادلانه ثروت ـ قبل از تولید یا بعد از تولید ـ، اسراف و تبذیر، بی

، ناامنی و ترس، عدم توازن و تعادل اقتصادي 29پروري ، تنبلی و تن28پرستی شهوت

وخرج، حوادث طبیعی و قهري ازجمله عوامل ایجاد فقر در جامعه اسلامی و  دخل

  ). 1379کنی،  عدالتی است که موردتوجه ایشان قرارگرفته است (مهدوي توسعه بیتبع  به

تبع از مباحث شهید صدر، عدالت اقتصادي ناظر به دو مرحله  به باور ایشان به

تولید، ترتیبات نهادي مسئله   توزیع قبل و بعد از تولید است. در مرحله توزیع قبل از

توجه است و توزیع بعد از  عمومی بسیار قابلمالکیت و نقش دولت در توزیع مواهب 

مثال در توزیع پسینی،  عنوان تولید عمدتاً ناظر بر سازوکارهاي پسینی توزیع است. به

و با عنایت به روایات  30سوره معارج 25و  24ایشان همواره با اشاره به آیات شریفه 

پرداخته و بیان  در این آیه شریفه» محروم«به شرح و تفصیل واژه تفسیري ذیل آن، 

اي دارد، لیکن از دسترنج خویش محروم  کسی است که کار و حرفه» محروم«کنند  می

معناي کسی است که  چنین به اند و هم شده است؛ یعنی دیگران حق او را تضییع کرده
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ازنظر عقل سالم و ازنظر جسم توانمند و صاحب شغل باشد، لیکن درآمدش کفایت 

  ). 1379 کنی، هدويکند (م اش را نمی زندگی

طرح همه مباحث ایشان در حوزه اقتصاد اسلامی که به مسئله عدالت اقتصادي 

شود که از  طلبد و در اینجا صرفاً به مواردي اکتفا می تري می مرتبط است، مجال گسترده

اجمال  اهمیت بیشتري برخوردار بوده و مورد تأکید بیشتر در آثار ایشان بوده است. به

ترین آنها  م این محورها را در جدول زیر خلاصه کرد که در ادامه به مهمتوان اه می

  شود: پرداخته می

  کنی(ره) االله مهدوي : عدالت اقتصادي در اندیشه آیت4جدول شماره 

  محورهای بحث  مرحله  ردیف

  توزیع قبل از تولید  ۱
 (ابعاد گوناگون آن) نهاد مالکیت 

  (مشترکات عامه)نقش دولت در توزیع مواهب عمومی اولیه  

  توزیع بعد از تولید  ۲

 مسئله اجیر و اجرت 

 دستمزد عادلانه 

 نابرابری درآمدها 

 بری سرمایه از تولید سهم  

۳  

دولت و 

سازوکارهای 

  بازتوزیعی

 انفال و نقش آن در بازتوزیع منابع 

 شکستن تداول ثروت بین اغنیا  

 سازوکارهای ضد احتکار و تبعیض 

 نیازهای یکدیگر تمهید ورود مردم به تأمین  

  . مالکیت 5-1

  . اصل مالکیت 1- 5-1

است. نهاد » مالکیت«ترین محور در مباحث نظریه توزیع قبل از تولید، ناظر بر نهاد  مهم

طور که مشهور و متداول است، هر  مالکیت در پیوند وثیق با مفهوم عدالت است و آن

اقتصادي است. به همین جهت و با تعریفی از نهاد مالکیت تابعی از تعریف مقوله عدالت 

) کنی ( االله مهدوي عنایت به ظرفیت فقه امامیه در شرح و بسط مفهومی این نهاد، آیت

خصوص که تبیین و حدود  اند؛ به مباحث فراوانی به اصل مالکیت در نگاه اسلامی پرداخته

در  و صغور مرتبط با این اصل ازجمله اختلافات اساسی جریان راست و چپ سیاسی

  شمسی بوده است.  60دهه 
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وي در تفسیر سوره مبارکه حمد و در مقام تعریف اولیه مفهوم مالکیت به این نکته 

ي تصرّفی بر یک شئ دارد؛ البته سلطه بر  است که سلطه کسی » مالک«اشاره دارند که 

تواند در آن شئ تصرفاتی  آن شئ مملوك تا حدي است و فقط تا حدودي مالک می

است و اعتبار آن بعد از  مالکیت امري اعتباري ). «1398کنی،  باشد (مهدوي داشته 

اي تشکیل شد، تصور  که جامعه اجتماع است؛ نه قبل از اجتماع. مالکیت بعد از این

وانتقال، بخشیدن، وصیت  مالکیت، نقل   گردد. نتیجه مالکیت مشخص می   شود و حوزه می

مخلوق، مردم و   ط به اجتماع است. مالکیت دربارهها مربو ي این و تصرّف است که همه

دانند؛ ولی درباره خدا مالکیت امري حقیقی است.  بندگان خدا را اعتباري عقلایی می

معناي حقیقی بودن مالکیت براي خداوند این است که او امکان، اجازه و حقّ تصرّف 

تباري است، ي موجودات جهان هستی را دارد. تصرفات بشري، اع تکوینی در همه

که تصرفات خدا، حقیقی و تکوینی است. چون او خالقی است که اشیاء را  درحالی

  ).  1398کنی،  (مهدوي» خلق کرده، بنابراین مالکیت او حقیقی است

هاي اعتباري  هاي اعتباري با یکدیگر متفاوت است. منشأ برخی از مالکیت منشأ مالکیت

عنوان قرارداد اجتماعی  لاً یا شرعاً آنها را بهکار، تلاش، تجارت، یا ارث است که عق

هاي اعتباري، امر تکوینی مثل خلقت است، مانند  اند. اما منشأ برخی دیگر از مالکیت پذیرفته

هاي  سوم از مالکیت   منشأ دسته«مالکیت انسان بر اعضاء، جوارح، عقل و فکر خود. 

ورداري از قدرت، سلطه و نفوذي که علت برخ اي است که خداوند متعال به اعتباري، رابطه

موجودات جهان هستی دارد، براي برخی، نوعی مالکیت اعتباري در بعضی امور    در همه

) و شهدا و اولیاء شود؛ مانند اذن شفاعت به پیامبران الهی و ائمه اطهار ( خاص قائل می

 کنی، (مهدوي» ر استالهی. این اعتبار را خود خداوند متعال ایجاد کرده و لذا نوعی اعتبا

  ). بنابراین مالکیت انسان در ظلّ مالکیت خداوند است. 1398

   شمارد و ثمره را مشروع می» مالکیت خصوصی«ایشان بر این باورند که قرآن کریم 

داند؛ ولی در مقام  وکار هر کس را مال او و مختص به او می کوشش و تلاش و کسب

دارد تا در توزیع ثروت عدالت رعایت  ازمی ملزم میاجرا فرد و جامعه را به شرایط و لو

  ).  1379کنی،  اي خاص نگردد (مهدوي شود و موجب تداول ثروت در دست عده
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مقوله دیگر در این اصل، مقوله انفال یا مالکیت امام است که کارکردي 

بخش دارد. به باور ایشان، رفع نزاع و خصومت میان مسلمانان و جلوگیري از  عدالت

بعد از   انبیا  اند. همه عنوان علت اصلی اموال امام ذکرشده حصار و تمرکز ثروت، بهان

اند. بنابراین،  فراخواندن مردم به خدا و رسالت آنها را به عدالت و قسط دعوت کرده

  گیرد تا در جهت مکتب و عدالت قرار گیرد.  این اموال در اختیار حاکم قرار می

  هاي مالکیت . ریشه2- 5-1 

ها و علل ایجاد  هاي مالکیت عمدتاً به ریشه ازاین اشاره شد، تفاوت نظریه که پیش انچن

گردد. به باور ایشان در مکتب اقتصاد  گیري مالکیت و ضریب اهمیت آن بازمی شکل

آفرینی است اما باید  ترین علت ارزش اولین عامل مالکیت و مهم» کار«اسلامی، عنصر 

بایست با رعایت ضوابط شرعی و بر  بلکه کار می توجه داشت که علت تامه نیست؛

عنوان  به» کار«هاي جامعه و مفید فایده براي اجتماع باشد. از سوي دیگر،  مبناي ارزش

که انسان  شود؛ توضیح آن عنوان علت غایی منشأ مالکیت می علت فاعلی و گاهی به

رکات عمومی ي خامی ـ که مالک مشخصی ندارد و از مشت گاهی براي خود در ماده

کرده و یا به شکل خاصی » حیازت«قصد تملک  کند و آن را به است ـ کار می

شود. لیکن اگر  عنوان علت فاعلی منشأ مالکیت تلقی می آورد. در این حالت کار به درمی

قصد تبرّع و رایگان و  تملک دیگري، چه به   انسان بر روي همین مادة خام و به انگیزة

ي کار متعلق به فرد دیگر  کاري را انجام دهد، در این حالت نتیجهچه با اخذ دستمزد، 

شود که از ابتدا مدنظر عامل بوده است. لذا،  است. در این حالت کار به غایتی مربوط می

محصول به او تعلق ندارد. به باور ایشان، بر مبناي فقه شیعه، کار براي اینکه منشأ 

جهت  کار، ازآن . در مورد علت فاعلی، کنندهمالکیت عامل شود، باید علت فاعلی باشد

تواند  که خلاق و سازنده است، محصول کار مخلوق او است و این محصول کار می

لحاظ همین ارتباط آن فرد،  ارتباط طبیعی با فاعل داشته باشد که با دیگران ندارد و به

ري انجام شود اما در علت غایی، فرد با یک انگیزه کا مالک آن محصول شناخته می

شود. در این حالت، ممکن است غایت  دهد که همان انگیزه منشأ مالکیت او تلقی می می

  ). 1379کنی،  چیز یا بیشتر باشد (مهدوي انسان یک
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اگر مثلاً کارگر یا عامل تولید، از یک فعل خود دو «حسب این تمایز، به باور ایشان 

که محصول کار او به  دیگر اینکه مزد دریافت کند و  غایت مدنظر باشد؛ یکی این

دیگري برسد؛ در این حالت دو غایت بر مالکیت مؤثر است. غایت اولی در مالکیت 

» شود کار مؤثر است و غایت دوم منجر به ثبوت مالکیت فرد اجیر بر اجرت می صاحب

  ). 1379 کنی، (مهدوي

کنند  زمینه اشاره میایشان با اشاره به تمایز میان ماهیت کار در حکم اسلامی در این 

َشود:  که علت غایی منشأ مالکیت باشد، براي موضوع کار دو حالت تصور می هنگامی«که 

و گاهی از مباحات اصلیه است. زمانی که کارگر روي ملک   گاهی موضوع کار مالک دارد

گردد. لیکن اگر کار بر  شک محصول کار به صاحب آن برمی کند، بدون دیگري کار می

جنگل توسط عامل چیده شود و در اختیار    حات باشد، مثلاً قرار باشد که میوهروي مبا

دیگري قرار گیرد؛ در این حالت مشهور فقها فرد ثانی را مطابق با قرارداد مالک آن 

) بر این باورند که اگر کسی تور مانند حضرت امام ( شناسند. ولی برخی از فقها  می

و قصد مالکیت آن شخص را هم بکند، ماهی صیدشده ماهیگیري را از شخصی بگیرد و ل

متعلق به ماهیگیر است و صاحب تور ماهیگیري فقط مستحق دریافت کرایه 

است. برخی از   المثل) آن است. البته این فتوا فقط دربارة صید ماهی صادرشده (اجرت

  ). 1379 نی،ک (مهدوي» اند مانند شهید صدر در غیر صید نیز به این حکم فتوا داده فقها 

شکل  دانند و بدین می» حاجت و نیاز«گیري مالکیت را  ایشان عامل دوم مؤثر در شکل

گیري مالکیت هستند. مثال بارز در این زمینه  نوعی نظریه چندمعیاره در شکل قائل به

است که خداوند متعال مالکیت آن را حسب عامل نیاز حق فقرا دانسته است. » صدقات«

کند در این نوع  ر شرعی به باور ایشان تأییدشده است لکن تأکید میازنظ» نیاز«ین ا

 کار به مستند شرطی که به) غایی علت(احتیاج  و مالکیت نیز باید توجه داشت که نیاز

ترین سازوکار اسلامی در  تلقی گردد. به باور ایشان، مهم مالکیت مبناي تواند باشد، می

  ). 1366کنی،  قات اسلامی است (مهدويفرآیند بازتوزیعی، همین مستحبات و صد

حکومت و «تواند باعث ایجاد مالکیت شود را،  وي در ادامه نیز از عواملی که می

است که به یک معنا بتوان  ممکن این بحث، درکنند  اند. البته اشاره می دانسته» ولایت



 133                             حسین سرآبادانی تفرشی و دیگران/  عدالت عرصه در )( کنی مهدوي االله آیت هاي اندیشه بر تأملی  

ین نوع ا» نیاز اجتماعی«شکل که  تعریف کرد؛ بدین» نیاز«این عامل را ذیل معیار 

   ).1398کنی،  مالکیت را ایجاد کرده است (مهدوي

    . مسئله اجیر و اجرت5-2

  . اصل اجاره انسان1- 5-2

) در مباحث خود پیرامون عدالت االله مهدوي کنی ( یکی دیگر از مباحثی که آیت

 60گفتارهاي خود به اقتضاي شرایط روز اجتماعی ایران در دهه  اقتصادي در درس

موردتوجه قرار دادند، موضوع رابطه کارگر و کارفرما از حیث ماهیت این رابطه و میزان 

ه و مقدار مبادله در این رابطه (دستمزد) با عنایت به اصل عدالت اجتماعی است. نحو

تواند راهنماي کشف دیدگاه ایشان پیرامون  گیري و نکات ایشان به این مسئله می موضع

  ماهیت عدالت نیز باشد. 

و اجیر شدن انسان توسط » اصل اجاره انسان«ایشان در طرح اولیه این بحث، به 

کند که  پردازد و با این پرسش بحث خود را آغاز می انسان دیگر از منظر فقه اسلامی می

شود؟ ایشان در  ا اجیر شدن، ازنظر فقهی کار صحیحی است یا نوعی استثمار تلقی میآی

کند بیان  پاسخ ضمن رد دیدگاهی که مطلق اجیر شدن انسان را نوعی استثمار تلقی می

اجرت و استیجار    دارد که یکی از عوامل رشد و توسعه در جوامع بشري، مسئلۀ می

استیجار نیروي کار، هرکدام متقابلاً در پیشرفت کار  نیروي انسانی است. تولید اضافی و

شود.  طرف دیگر با افزایش تولید و توسعه، نیاز به کارگر بیشتر می مؤثرند. ازیک

وانفعال در حد  یابد و این فعل ترتیب، نظام اقتصادي و اجتماعی رونق می بدین

ن یک شرط اصلی هاي طبیعی و اجتماعی، امري مفید و لازم است. البته ایشا ضرورت

کنند و آن این است که این تولید  جهت ضمانت عادلانه بودن اجیر بودن انسان ذکر می

اضافی و استیجاري در صورتی صحیح است که توأم با اکراه و اجبار و بیگاري نباشد 

  ). 1379کنی،  (مهدوي

رد مو» مزد«و » نیروي کار«حسب این معنا، اجیر شدن نوعی مبادله است که در آن 

گیرد. لازمۀ این مبادله ازنظر حقوقی این است که محصول کار در تملک  مبادله قرار می

خریدار قرار گیرد و کارگر فقط مالک اجرت شود. لذا با این بیان به باور ایشان، اشکال 
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یابد که  کشی وقتی تحقق می شود، زیرا بهره کشی انسان از انسان منتفی می استثمار و بهره

  ). 1366کنی،  جباري باشد یا به کارگر اجحاف شود (مهدوياین شیوه ا

داند به  اي که اسلام اجاره انسان را صحیح می ) در بیان ادلهکنی ( االله مهدوي آیت

   31».یا أیها الذین آمنوا اوفوا بالعقود«آیه شریفه 

کنند که دلالت بر آن دارد که انسان هر پیمانی را که با رضایت خود  استناد می

  منعقد کند، واجب الوفاء است. 

در فقه امامیه » اجیر شدن«اصل «کنند که  ایشان در انتهاي بحث خود البته تأکید می

. برفرض که این حدیث در مقام بیان 32اي نیست و مکروه است اصولاً کار پسندیده

که اجیر  ت بوده و درصدد بیان کراهت شرعی نباشد، بازهم دلالت دارد بر اینواقعی

شدن انسان مطلوب و پسندیده نیست و بسیاري از مکروهات شرعی جز بیان واقعیت 

) ). وي با استناد به روایت امیرالمؤمنین (1379کنی،  (مهدوي» به لسان کراهت نیست

کنند  را ذکر کرده و بیان می 33سوره زخرف 32آیۀ شریفۀ » اجاره«پیرامون موجه بودن 

هایی طبیعی قرار داده است که باعث قوام زندگی است.  که خداوند میان افراد تفاوت

تنهایی رفع کند، روند زندگی با مشکل  کس بخواهد تمام احتیاجات خود را به اگر هر

کرده است که تعالی ایجاب  حق شود و توسعه ایجاد نخواهد شد. لذا، تدبیر مواجه می

بنابراین با توجه به تغییر ساختار تولید و «ها گوناگون باشد.  همت افراد متفاوت و انگیزه

توان  گیري مسائل جدیدي ازجمله تولید ماشینی، می نیاز جامعه به تولید انبوه و شکل

گفت که اقتضاء تولید انبوه در دوران مدرن کار مزدي و اجیر شدن است. زمانی که بشر 

داري و تجارت  نظر زندگی نیاز به تولید انباشته پیدا کرد، نوبت به اجرت و بردهاز

رسید. این کار نوعی ضرورت اجتماعی است؛ لیکن همه این برخوردها که در مکاتب 

توانست توأم با ظلم باشد. اسلام توافقی را که  مختلف تاریخ بوده است، در هرزمانی می

مرحله  به هایی را که عیان نیستند، باید مرحله ندارد. ظلم ناشی از ظلم عیان باشد را قبول

  ). 1366کنی،  (مهدوي» تدریج حل کرد و به

  . دستمزد منصفانه یا بهاي عادلانه کار2- 5-2

محور دیگر موردتوجه ایشان در ذیل این بحث، پرداخت به پرسش دشوار معیار 

هاي  وارد متعدد و به شیوهاز منظر فقه اسلامی است. ایشان در م» دستمزد عادلانه«
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گوناگون به این مسئله پرداخته و سناریوهاي مختلف قابل طرح در مورد آن را ذکر 

وسیلۀ کارگر و با استفاده از عوامل  کرده است. طبق دیدگاه ایشان، زمانی که محصولی به

شود،  شده است ـ تولید می که از طرف دولت یا بخش خصوصی تأمین موردنیاز ـ 

دستمزد «فقط مستحق دریافت مزد است. حال پرسش دشوار این است که کارگر 

  شود؟ حسب چه معیاري تعریف و مشخص می» عادلانۀ کار

احتمال  9ترین حالات ممکن را در  ایشان دریکی از دروس اقتصادي خود جامع

  است:  شده اند که در جدول زیر خلاصه زیر دانسته

  )1397و عیوضلو،  1379کنی،  (مهدوي» در معیار دستمزد عادلانههاي قابل طرح  نظریه: «5جدول شماره 

  توضیح  احتمالات  ردیف

  احتمال اول  1
شده کارگر در فرآیند تولید تا با تأمین غذا  اندازه نیروي مصرف دستمزد به

  رفته خود را بازیابد. نیروي ازدست

  دستمزد معادل تأمین لوازم ضروري و حیاتی کارگر  احتمال دوم  2

  دستمزد معادل تأمین نیاز حداقل کارگر و خانوادة او  احتمال سوم  3

  دستمزد معادل تأمین حد متوسط نیاز کارگر و خانوادة او  احتمال چهارم  4

  دستمزد معادل سازوکار عرضه و تقاضا در بازار کار و بر طبق قرارداد  احتمال پنجم  5

  احتمال ششم  6
مقتضاي محصول کار و ارزش  بهدستمزد معادل میزان ساعات کار و 

  شده آفریده

  احتمال هفتم  7

هاي کارگر و  دستمزد طبق قرارداد، برابر باارزش تولیدشده و تأمین نیاز

هاي  خانواده او زیرا ممکن است مزد برابر باارزش تولیدشده جوابگوي نیاز

  او نباشد.

  احتمال هشتم  8
حداقل دستمزد براي او  دستمزد طبق آنچه در قانون کار فعلی تصویب شد:

  و همسر و دو فرزندش. 

  دستمزد معادل تأمین نیازهاي ضروري، نیازهاي فرهنگی، آموزشی و تربیتی  احتمال نهم  9

ایشان در شرح و نقد احتمالات فوق، نظریه اول را عاري از عدالت استنباط کرده  

کنند  چنین بیان می . هم34دهند و نوعی اجماع در ظالمانه بودن آن را مورد اشاره قرار می

معناي اعطاي حق هر  احتمال دوم، سوم و چهارم نیز عادلانه نیست؛ زیرا عدالت به

نه به نیاز او؛ چراکه   صاحب حقی خواهد بود. باید به محصول کار کارگر نگریست،

تناسب کار، نه نیاز کارگر. علاوه بر این، در مسئله  دستمزد عادلانۀ کار، مزدي است به

یافت؛ زیرا نیاز افراد  توان به شاخص مشخصی براي افراد دست ه به معیار نیاز، نمیتوج
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جامعه تابعی از عوامل مختلف است که در هر خانواده متفاوت خواهد بود 

  ).1379کنی،  (مهدوي

حسب » دستمزد«کند  ) در بررسی احتمال پنجم بیان میکنی ( االله مهدوي آیت

در دنیا است که اسلام آن را در مراحل اولیه  رضایت طرفین، یک رویه معمول

گونه موارد معمولاً تحمیلی یا  پذیرد. ایشان این اشکال را که رضایت موجود در این می

کنند در شرایط عرضه و تقاضا، باید زمینه را  اضطراري است را وارد ندانسته و بیان می

اي  ۀ کار و تولید در جامعهاگر زمین«طوري فراهم کرد که تقاضا براي کار فراهم شود. 

فراهم نباشد، افزایش دستمزد تنها منجر به افزایش تورم خواهد شد و سنگینی افزایش 

گیر زندگی کارگر هم خواهد شد. لذا باید زمینه افزایش دستمزد فراهم  ها دامن قیمت

راً باشد، یعنی عرضه زیاد شود و زمانی که بازار تولید رونق پیدا کرد، حقوق کارگر قه

تدریج منتفی خواهد شد. بدین ترتیب ایشان احتمال  بالا خواهد رفت و اضطرارها به

دانند. توافق طرفین با دو قید مشروع است: اول عرضه و  پنجم را با قیودي عادلانه می

تقاضا در بازار کار کاذب نباشد (کارگر در اضطرار نباشد) و دوم اینکه شرایط 

هاي سنگین از بیرون قرارداد رخ ندهد. در این  انند تورمبینی م پیش اضطراري غیرقابل

  ). 1379 کنی، (مهدوي» صورت عدل نسبی در اعطاي مزد رعایت شده است

داند؛ زیرا که اقتضاي عدل،  ایشان احتمال ششم را یک نظریه کاملاً عادلانه می

ده افزو مقتضاي محصول کار و ارزش پرداخت اجرت کار به میزان ساعات کار و به

پس، اگر «است. معیار عدل، اعطاي پاداش متوازن و متناسب با میزان عمل است. 

بخواهیم مطابق عدل به کارگر دستمزد بدهیم، باید بر اساس کار او محاسبه نماییم. اما 

مسئله آنجاست که به باور ایشان، در زمان حاضر و به لحاظ مسائل اقتصادي و سیاسی 

طور نسبی عمل کرد که همان  باید به  میزان پرداخت. لذا، توان به این و رشد فکري نمی

مزد قراردادي موردتوافق کارگر و کارفرما است. با توجه به اینکه اجراي عدل در جامعه 

یافت،  توان به عدالت دست یک امر نسبی است؛ یعنی حتی در زمان ظهور، دفعتاً نمی

ازجمله اجبار، اضطرار و  عواملی ( واسطه توان اگر عرضه و تقاضاي کار در جامعه به می

» یا اکراه) دچار خدشه نشده است بر مبناي تراضی بین کارگر و کارفرما عمل نمود

  ). 1366کنی،  (مهدوي
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دهد ایشان قائل به  حاصل بررسی آراي ایشان در احتمال پنجم و ششم نشان می

ع دینی به باور است. حسب مناب» دستمزد قراردادي«با » دستمزد حقیقی«تمایز میان 

ایشان، پاداش یک عمل در صورتی عادلانه است که مطابق با کار باشد و الاّ ظلم و 

دستمزد حقیقی، یک ایده و آرمان نهایی براي اسلام «شود. بنابراین  تعدي محسوب می

دستمزد «است؛ اما آنچه در مراحل ابتدایی از سوي شارع تنفیذ و امضاشده است، همان 

شود. البته در این دیدگاه، مکتب  که با رضایت دو طرف وضع می است» قراردادي

دهد: یکی  سوي عدالت واقعی سوق می اقتصادي اسلام از دو طریق این قرارداد را به

ازنظر رشد فرهنگی جامعه که افراد جامعه به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و دیگري 

سلام تلاش دارد که شرایط عینی و ترتیب، به باور ایشان، ا رشد اقتصادي جامعه. بدین

  ). 1379کنی،  ذهنی فراهم شود (مهدوي

هاي کارگر ارتباطی با  کنند سایر نیاز ایشان در بررسی احتمال هفتم تا نهم بیان می

افزوده  کارفرما ندارد؛ بلکه عدالت میان کارگر و کارفرما در اعطاي حقوق، برابر ارزش

و جامعه تفاوت دارد. مسئولیت در برابر حق اول است و با عدالت اجتماعی میان فرد 

به عهدة کارفرماست. اما دربارة حق دوم مسئولیت بر عهدة اجتماع خواهد بود که 

عنوان جزئی از این اجتماع با پرداختن مالیات،  دولت نماینده آن است و کارفرما هم به

که  دگاه، چنان). طبق این دی1379کنی،  در تأمین این نیازها مسئول است (مهدوي

) مقوله عدالت در رابطه کارگر و کنی ( االله مهدوي ازاین اشاره شد، به باور آیت پیش

کارفرما، حاصل معادله میان کار و دستمزد است نه نیاز و دستمزد. طبق تمایزي که 

که در بخش دوم بیان شد)،  ایشان میان عدل جزئی و قسط کلی در جامعه دارند (چنان

اصل عدل جزئی در یک رابطه اجتماعی مشخص است اما بر مبناي این برداشت ح

نظریه عدالت اجتماعی (قسط) کارگر علاوه بر دریافت مقتضاي محصول کار و 

افزوده خود، باید بتواند سهم زندگی خود را نیز در جامعه دریافت کند که  ارزش

قش کارفرما و واقع ایشان میان ن بر عهده دولت اسلامی است. در پرداخت این بخش 

  ). 1366کنی،  دولت در تأمین این دستمزد عادلانه تفاوت قائل هستند (مهدوي

  . مسئله نابرابري درآمدها و دستمزدها در جامعه اسلامی 3- 5-2

و معیارهاي آن، یک مقوله با اهمیت و حساس که » دستمزد عادلانه«در ذیل بحث 
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ه، مسئله شکاف و فاصله دستمزدي ) نیز قرارگرفتکنی ( االله مهدوي موردتوجه آیت

هاي مختلف شغلی و اجتماعی است. نابرابري در دستمزدها و درآمدها  میان گروه

اي است که اگر از یک حد معین و مشخصی بیشتر شود، موجب حساسیت  مسئله

  شود.  اجتماعی می

تفاوت زیاد حقوق یک پزشک با «گونه مطرح کردند که  برخی این اشکال را این

زیرا هرچند   اي سازگاري ندارد؛ ارگر اگر خیلی زیاد شود، با هیچ منطق عادلانهیک ک

نفسه ارزش کار یک مهندس یا پزشک ازنظر بازدهی بیشتر از کار یک کارگر است،  فی

توان دریافت که یک پزشک یا مهندس در مراحل  می  ولی با محاسبۀ صحیح و دقیق،

ران کارگر استفاده کرده تا بدین حد رسیده ها و هزا اش از محصول و عمر صد تحصیلی

» باید در اختیار جامعه قرار بگیرد  محصول علم این پزشک یا مهندس،  است. بنابراین،

  ). 1379کنی،  (مهدوي

) به نقد این دیدگاه پرداخته و مطلق فاصله و شکاف میان کنی ( االله مهدوي آیت

کارگر عمر  اولاً«کنند. به باور ایشان،  نمی عدالتی و ظلم تلقی دستمزدها و درآمدها را بی

کس قرار نداده است؛ این تعبیر، ناشی از یک منطق احساسی  خود را در اختیار هیچ

است ثانیاً، کارگر محصول کارش را مجانی و بدون دریافت دستمزد در اختیار جامعه 

به جامعه رود که محصول دانش خود را  از یک پزشک توقع می  دهد. لذا، قرار نمی

گونه که کارگر هم محصول  همان  ولی لزومی ندارد که این کار رایگان باشد؛  عرضه کند،

همان چیزي است که از آن به وجوب   کند و این توقع، کار خود را مجانی عرضه نمی

بینی اسلامی  شود. ثالثاً، طبق جهان کفایی در کارهاي لازم و موردنیاز جامعه تعبیر می

کس ـ بلکه عمر و جان او ـ متعلق به خداست. لذا چنانچه نظام  محصول کار هر

حکمت و مصالح عمومی اقتضا کند که براي کار یک پزشک نرخ بالاتري   اجتماعی،

). لذا به باور 1366کنی،  (مهدوي» آید اشکال حقوقی و اخلاقی لازم نمی  مقرر شود،

  نکار است. ا ایشان، مبناي تفاوت در دستمزدها و درآمدها غیرقابل

  . سرمایه؛ نقش و تکالیف5-3

آخرین محوري که در مباحث عدالت اقتصادي لازم است جهت تکمیل مباحث 

) اشاره گردد، نقش عامل سرمایه در خلق ارزش و کنی ( االله مهدوي اقتصادي آیت
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تبع ایجاد مالکیت است. به باور ایشان، دومین عامل ایجاد مالکیت، سرمایه است که  به

ابزار تولید و هر   منشأ پیدایش آن کار است. مقصود از سرمایه اعم از زمین، کارخانه،

آن است که تبلوري از کار  واسطۀ به  چیزي است که تبلور کار انسان باشد و ارزش آن،

شود آن  فرد است. خصیصۀ دیگري که موجد ارزش و مشروعیت مالکیت سرمایه می

است که منشأ تحرك و مبدأ اشتغال و پیشرفت در جامعه باشد. البته اگر به این سرمایه 

مدیریت صحیح و تکنیک نیز اضافه شود، ارزش سومی نیز به آن افزوده خواهد شد که 

ذاته  نشأ آثار و سودمندي بیشتري باشد؛ گرچه این ارزش مربوط به سرمایه فیتواند م می

تواند فعلیت پیدا کند که زمینه آن (سرمایه) فراهم  نیست، ولی این مدیریت زمانی می

دیگر فعلیت ارزش مدیریت درگرو وجود سرمایه است بنابراین  عبارت باشد و به

روع کسب نموده باشد، صاحب منافع آن که فرد سرمایه خود را از راه مش درصورتی

   ). 1379کنی،  خواهد بود (مهدوي

دیگران ممنوع » سرمایه«به باور ایشان در مکتب اقتصادي اسلام، هرگونه تجاوز به 

است و نیز سود صاحب سرمایه براي خود اوست و مالاً باید به خود او بازگردد و از سو 

در اندازه و کمیت محدودیتی ندارد. به استناد آیه  دیگر، در دیدگاه اسلامی، ثروت و سرمایه

عنوان یک مال مشروع  به» قنطار«است، واژه » مهریه زنان«سوره مبارکه نساء که پیرامون  4

  ذکرشده است که با توجه به قیمت روز طلا، داراي ارزش بسیار بالایی است. 

است. ایشان به  و بیش از آن را پذیرفته 35لذا قرآن داشتن ثروت در حد قنطار

کنند هر چه  ي طباطبایی در تفسیر المیزان، بیان می استناد به قول استاد خویش علامه

که خداوند  قرآن نقل کند و آن را رد ننماید، دلیل بر امضاي آن است و  مقصود آن

داشتن یک قنطار طلا را منع نکرده است، هرچند در کیفیت تحصیل مصرف و 

ود دارد. بنابراین در مکتب اقتصادي اسلام، سرمایه و ثروت برداري محدودیت وج بهره

در اسلام محدودیت کمی ندارد لکن داراي محدودیت کیفی است؛ بدین معنا که طرق 

تحصیل ثروت باید مشروع باشد، در نگهداري و انباشت آن اسباب کنز فراهم نیاید و 

  ). 1366کنی،  در مقام مصرف اسراف و تبذیر صورت نگیرد (مهدوي

  ) االله مهدوي کنی ( ي عدالت در اندیشه آیتها آموزه. نقدي بر 6

هایی نظري بر مباحث ایشان در حوزه اندیشه  از نگاه نگارندگان، ابهامات و پرسش
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بیان است. بدون تردید توجه به این اشکالات و ابهامات نظري موجب  عدالت قابل

بسا موجب فهم بهتر  شد و چه ارتقاي مباحث معرفتی و نظري در این حوزه خواهد

عدالت خواهد شد. اهم این نکات و ابهامات   هاي آن فقیه بصیر پیرامون حوزه دیدگاه

  شود: در حداقل دو محور زیر قابل طرح است که در ادامه به اجمال بیان می

  »عدل و احسان«و » عدل و قسط«. تمایز 6-1

فی، روایی و قرآنی توجه داشت. این هاي زبان فلس در فهم معناي عدالت باید به تفاوت

عدم توجه بعضاً موجب خلط مفهومی یا سایه انداختن لسانی دیگر در برداشت از 

طورمثال عدالت فلسفی با عدل قرآنی یا روایی متفاوت است.  زبانی دیگر شود. به

توان با توجه به معناي ارتکازي یا معناي مختار فلسفی، به فهم قرآن  رو نمی ازاین

شود.  شناخته می» قسط«و » عدل«در لسان قرآن کریم، با دو واژه » عدالت«داخت. پر

و هر آنچه به  )1395 عربشاهی، ؛1389 عارفیان،(گیرند  برخی دو واژه را مترادف می

دهند. برخی نیز ضمن پذیرش  شود را به دیگري انصراف می بار می» قسط«یا » عدل«

طورمثال، عدل را  کنند. به عدم ترادف معنایی این دو لفظ، مصادیق آنها را تفکیک می

دانند یا اینکه عدل را اجتماعی و قسط را اقتصادي فهم  رفتاري و قسط را ساختاري می

  .)1398 زاده، الهی(کنند  می

عدل و قسط، دو لفظ متفاوت و داراي دو معناي متفاوت هستند که ترادف مفهومی 

) نیز تأکید دارند، ترادفی 1379کنی ( االله مهدوي که مرحوم آیت رو چنان ندارند. ازاین

وجود ندارد. اما در خصوص اینکه مصادیق این دو یا تفاوت جهت معنایی این دو واژه 

رسد این دو واژه در عین تفاوت  نظر می به نگاه ایشان وارد است. بهچیست، نقدهایی 

) این 1379یکدیگر هستند. ایشان ( 36مفهومی، داراي مصادیق واحد بوده و مساوي

کنند اما در سایر اشارات و توضیحات، این نکته اساسی را نقض  نکته را بیان می

» قسط«توان ادعا کرد که  گر نمیکنند. با پذیرش تمایز مفهومی و تطابق مصداقی، دی می

مربوط به امور اجرایی و اقتصادي است اما عدل ناظر به قضاوت. در حقیقت تمامی 

رفتارهاي خارجی، خلقی و اعتقادي در حیات انسانی، موضوع و متعلق قسط و عدل 

و نفی تبعیض  37ها را از یکدیگر جدا کرد. عدل به معناي توسط توان آن هستند و نمی

پردازد.  سازي و جایابی سهم، حق و روابط می که قسط به تعریف، نظام حالیاست در
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ها، حیثیت معنایی قسط است و اگر به عدم  بنابراین حیثیت بیان محتواي حق و سهم

ها بپردازیم، حیثیت معنایی عدل را مطمح نظر  تبعیض در رعایت همان حق و سهم

را کلان تصور کرد؛ » قسط«ی و واژه را جزئ» عدل«توان واژه  رو، نمی داریم. ازاین

 حق از حیثیتی یک هر قسط، و توان یکی را اعم و دیگري را اخص دانست. عدل نمی

 قسط، و است رفته نشانه را حق از انحراف عدم حیث عدل،. دهند می قرار مورداشاره را

 که هستند متفاوت مفهوم دو قسط، و عدل پس. گذارد می نمایش به را حق آن محتواي

 از بعد دو و است متفاوت شان، صدق حیثیت اما یکدیگرند مساوي مصداق، حیث از

  .)1399زاده،  شوند (تراب می محسوب واحد امر یک

» احسان«و » عدل«پردازي واژگان  ذکر است همچنین اشکالی نیز در مفهوم لازم به

د. با توجه به گیرن که عدل را حقوقی و احسان را عاطفی در نظر می شود؛ چنان دیده می

توان نسبت عدل و احسان را  شمولیت معنایی عدل در تمامی مراتب انسانی، نمی

هایی از یکدیگر باشند.  رسد عدل و احسان، لایه بندي کرد. به نظر می ترتیب، بخش بدین

معنا، تفاوت عدل و احسان در وجه الزام ـ عدم الزام، حق ـ اخلاق و فردي ـ  بدین

هاي انسانی است.  هویت ه تفاوت در نوع تعاملات درون برداربلک اجتماعی نیست؛

 عدالت، قواعد عام و دائمی تعامل دو انسان عادي است که هرگاه جنبه لطف در آن،

ها  هر دو، مشمول امر الهی هستند و در خصوص آن شود.غلبه کند تبدیل به احسان می

-عاملات انسانی است که میقاعده حرکت دائمی در تالزام و حق وجود دارد اما عدل، 

بودن عدل،  . در عین دائمی)1399 زاده، (تراب تواند در شرایطی به احسان تغییر کند

به استناد . اصل احسان نیز دائمی است و اما اعمالش کاملاً اقتضائی و غیردائمی است

هم » 39بِالْوالدینِ إِحساناً«و عبارت شریفه  »38إِنَّ اللَّه یأْمرُ بِالْعدلِ و الْإِحسانِ«آیه شریفه 

عدالت و هم احسان مشمول امر محکم الهی هستند. لذا الزام به آن دو وجود دارد؛ اما 

 437رسد وجه الزام به آن دو متفاوت باشد. همچنین به استناد حکمت  به نظر می

، عدل قاعده حرکت »عارِض خاَص الْعدلُ سائس عام و الْجود«البلاغه که فرمود:  نهج

کند  یید میأت البلاغه نهجدر شرح نیز  »ابن ابی الحدید«دائمی جامعه است و این معنا را 

  ). 86، 20 لد(ج
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  »دستمزد عادلانه«. ماهیت رابطه کارگر و کارفرما و مسئله 6-2

ند نحوه تعیین هایی مان تبع آن مسئله مسئله چگونگی رابطه میان کارگر و کارفرما و به

شمسی و  60دستمزد کارگر، یک پیشینه تاریخی مشخص در کشورمان دارد. در دهه 

همزمان با تصویب قانون کار جمهوري اسلامی ایران، این مسئله تبدیل به یکی از 

) و ( هاي مهم جناح راست و چپ در آن دهه و بعدازآن میان حضرت امام خمینی چالش

. فارغ از طرح تفصیلی این پیشینه تاریخی که 40شد 1366شوراي نگهبان در سال 

کنی به مسئله  االله مهدوي رسد نگرش مرحوم آیت نظر می نیازمند مجال مستقلی است؛ به

اجاره «و فهم این رابطه ذیل فصل » نظریه تراضی طرفین«با طرح » دستمزد عادلانه«

اري و پیچیده فقه آن، حیثیت اجتماعی، ساخت قابل درك باشد که در» خدمات انسانی

لحاظ نگردیده است. موضعی فکري ـ » عدالت اجتماعی«امامیه با توجه به فلسفه 

نیز دنبال شد. اما در نقد تحلیلی این  60سیاسی که از سوي جریان راست سنتی در دهه 

  اجمال اشاره نمود: توان به نکات زیر به دیدگاه می

به نحو عام » روابط اجتماعی«یکی از بنیادهاي اصلی در تحلیل احکام مرتبط با  )1

به نحو خاص، تلقی فقیه از دنیاي جدید، نظام » رابطه میان کارگر و کارفرما«و 

تبع این تلقی، برداشت خاصی از  داري و مناسبت درونی آن است. به سرمایه

خاصی در مواجهه با شده و رویکرد  سازي روابط اجتماعی حاصل اسلامی

شود. در این منظر عدم ستیز  هایی مانند مارکسیسم و لیبرالیسم حاصل می اندیشه

داري با روابط اجتماعی خاص آن، منجر به  و مواجهه ساختاري با نظام سرمایه

اتخاذ رویکردهاي واکنشی، موضعی و اصلاحی خواهد شد. اگر مواجهه با 

تقلیل یابد، ساختارهاي مؤثر بر روابط داري به یک مواجهه اخلاقی  سرمایه

 اجتماعی، شکل و فرم ضد عدالت خود را بر این رابطه تحمیل خواهند کرد. 

به نحو خاص اساساً معطوف به » روابط کار«روابط اجتماعی به نحو عام و  )2

معنا که قدرت طرفین روابط اجتماعی لزوماً  هستند؛ بدین» روابط قدرت«

» رابطه کارگر و کارفرما«بلکه در مورد روابطی مانند  تراز نیستند؛ همگن و هم

زنی طرفین متوازن و متعادل  با دلایل خاص مشخص است که قدرت چانه

براي رسیدن به دستمزد عادلانه در » نظریه تراضی«جهت طرح  نیست. بدین
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چهارچوب این خصیصه ساختاري، درنهایت به زیان طبقه فرودست قدرت 

شود. در اینجا درست که نوعی اجبار عینی مانند  دیل می(در اینجا کارگر) تب

داري وجود ندارد اما نوعی اجبار پنهان، نحو خاصی رفتار را توصیه  نظام برده

 کند.  و بازتولید می

 رابطه« ماهیت فهمی خاص از پیامد »توافقی دستمزد« پیشنهاد طرح )3

یین دستمزد در بازار مزد توافقی، اولین نهاد تع .است کار بازار در »استخدامی

هاي کارگري  گروه کار بود. در عصري که قوانین کار با هدف حمایت از 

کار مانند سایر بازارهاي اقتصادي، نوعی مبادله  وجود خارجی نداشت، بازار

شد که حسب آن، قاعده تراضی و توافق طرفین تعامل حاکم  آزاد تعریف می

ري میان کارگر و کارفرما تصور بود. در این منطق نظري، نوعی رابطه بازا

شد که بر اساس آن، دستمزد در نقطه تعادلی عرضه و تقاضاي نیروي کار  می

تدریج پیامدهاي استثماري این الگو ظاهر و شرایط سخت  شود. بهتعیین می

گیري  کرد، منجر به شکل کارگري که معیشت و امنیت شغلی آنها را تهدید می

ترین آنها، طراحی نهاد  ار شد که یکی از مهمنهادهاي حمایتی از نیروي ک

هاي معیشت زندگی  در بازار کار باهدف حمایت از حداقل» حداقل دستمزد«

حاصل این نگرش به روابط » دستمزد توافقی«طبقه کارگري بود. نهاد 

رابطه میان کارگر و کارفرما، نوعی رابطه بازاري و تجاري استخدامی است که 

له آزاد طرفینی میان دو طرف تعامل، صورت پذیرفته است که حسب یک مباد

جهت تمایز ماهوي میان  است. ازاین» تراضی یا توافق«و قاعده اصلی در آن 

هاي دیگر روابط اجتماعی قائل نیست. این نگرش  رابطه استخدامی با گونه

وتاز بازار و  تسري اندیشه بازارگرا به همه مناسبات اجتماعی، میدان تاخت

  دهد.  املات انسانی در یک بستر محدود را شکل میفهم تع

) در عدم تسلط معیار تأمین کنی ( االله مهدوي آنچه مورداشاره مرحوم آیت )4

همه نیازهاي کارگر از سوي کارفرما در تعیین مزد قرارگرفته معقول است؛ 

زیرا بخش زیادي از وظایف تأمین نیازهاي اساسی کارگر بر عهده دولت 

نباید در این مسیر به کارفرما ظلم روا داشت؛ اما این استدلال  اسلامی است و
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نباید منجر به توسعه این نگرش شود که کارفرما به نحو مطلق در مورد کارگر 

گذاري کار به نحو عادلانه و متناسب با خلق  خود مسئولیت ندارد. اگر قیمت

ازهاي صورت طبیعی بخش زیادي از نی ارزش عامل تولید صورت پذیرد، به

گذاري کار، عنصر نیاز نیز در  کارگر نیز تأمین خواهد شد؛ چراکه در قیمت

 گردد.  وري نهایی عامل تولید لحاظ می کنار بهره

   بندي جمع

ترین مباحثی که  هایی از کلیدي شد، ارائه سرفصل اجمال در این پژوهش بیان  آنچه به

) در عرصه عدالت با تأکید بر عدالت اقتصادي در طی کنی ( االله مهدوي مرحوم آیت

تواند  هاي معرفتی بدون تردید می هاي گذشته نوشته یا بیان کرده بودند. این آموزه دهه

پژوهی باشد. از سوي دیگر، تتبع و  موجب غناي بیشتر مباحث نظري در حوزه عدالت

و » دانش اخلاق«اهمیت هاي ایشان در مسئله عدالت اجتماعی حاکی از  بررسی اندیشه

در تحلیل و بررسی قواعد مرتبط با مقوله عدالت در زندگی اجتماعی » فقه سنتی«بعد 

فقهی خاص، ضمن ایجاد نوعی تمایز در طرح مباحث ایشان -است. این صبغه اخلاقی

(مانند نسبت مقوله احسان و عدالت)، منجر به بینشی خاص در سازوکارهاي اقامه 

شود که نمودهاي عینی آن در میزان مداخلات دولت  می نیز میقسط در جامعه اسلا

اسلامی در اقامه قسط، نقش معیار کار و نیاز در اقتصاد اسلامی، سهم کار و سرمایه در 

چنان که  طلبی آن گرایانه (به معناي تساوي هاي برابري نظام اقتصادي و چالش با نظریه

  توان مشاهده کرد.  می در بخش مسئله نابرابري دستمزدها اشاره شد)

هاي ایشان در تبیین برخی از مباحث زیر که در طول این  از سوي دیگر، نوآوري

  پژوهش شرح یافت ازجمله این موارد بود: 

 تبیین مفهومی نقش پسینی اصل عدالت در استنباط احکام  

  و لزوم ورود حکومت به اشاعه » احسان«و » عدل«تبیین منطقی درهم تنیدگی

 احسان در جامعه اسلامیو ترویج 

  هاي مالکیت (پیرامون مقوله  عنوان یکی از ریشه به» نیاز اجتماعی«تعریف

 حکومت و ولایت)

  شمسی 60تفکیک منابع دولتی از منابع عمومی و تبیین فقهی آن در دهه 
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 بري کار و سرمایه در نظریه توزیع اسلامی توجه توأمان به سهم 

تمایز «شد تا اندیشه ایشان پیرامون دو مسئله  حال در بخش پایانی کوشش این با

مورد مداقه علمی و » ماهیت رابطه کارگر و کارفرما«و » میان دو مفهوم عدل و قسط

  نظري بیشتر قرار گرفته و مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 

  ها یادداشت

                                                                            
نظریه اسلامی عدالت اجتماعی در اندیشه متفکران «این در قالب کتاب  . نگارندگان این پژوهش، پیش از١

)، مرحوم علامه طباطبایی، شهید مطهری، به تقریر نظریه عدالت در اندیشه امام خمینی (» دینی

بندی جامع نظریه  ای پرداخت و تقریری از صورت الله خامنه شهید بهشتی، شهید صدر و حضرت آیت

  های این شش متفکر ارائه دادند.  دیشهاسلامی عدالت حسب ان

طور خاص جناب آقای دکتر عادل پیغامی مسئول این مرکز و  جهت از زحمات این مرکز و به . بدین ٢

  شود.  چنین آقای میلاد موحدیان تقدیر و تشکر می هم

نویسندگان از » نظریه اسلامی عدالت اجتماعی در اندیشه متفکران دینی معاصر«. نگاه کنید به کتاب: ٣

  ) منتشرشده است. این مقاله که از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق (

  شده و آفرینش بر پایه حق و حقیقت استوار است.  معنا که عالم بر اساس حق آفریده . بدین٤

معنا که مبتنی بر ارتباط انسان با جهان است و خداوند به انسان ابزارهایی جهت تصرف و  . بدین٥

  داری از عالم اعطاء کرده است. بر بهره

های  آید نه تفاوت هایی است که از اختلاف استعداد و امکانات طبیعی به وجود می . مقصود ایشان، تفاوت٦

بین افراد اما تفاوتی که مبتنی بر اختلاف استعدادها ناروای معلول ظلم، استضعاف، استکبار و استخفاف. 

  و امکانات باشد. تفاوتی که مبتنی بر مصالح جامعه باشد، نه تفاوتی که ناشی از ظلم باشد. 

  . ۴۳۷البلاغه، کلمات قصار، شماره  ؛ نهج»وضع الشیء فی موضعه. «٧

ه اول سیما، سحرهای ماه مبارک رمضان، . برگرفته از سخنرانی تلویزیونی ایشان در برنامه ماه خدا شبک٨

۱۳۸۷ .  

آورند در نگاه قرآن کریم سه عامل ایجاد قوام عبارت است از مال، کعبه و قسط. ارکان  . ایشان دربیانی می٩

جهتی از جهات جامعه انسانی یا اسلامی است. که  شده و هرکدام نشانه یک قیام جامعه این سه شمرده

الهی باشد ،دینی باشد این سه رکن برایش لازم    ه اسلامی باشد، جامعهیک جامعه اگر بخواهد جامع

  ). ۱۳۶۶کنی،  است (مهدوی

توان عدل  . ممکن است در آن مسئله مساوات برداشت شود چون عدل از ماده عِدل و معادله است و می١٠

  ). ۱۳۶۶کنی،  گونه معنا کرد که عدل یعنی به هرکسی باید معادل با سهم خودش داد (مهدوی را این

  ید که به معنایآ یاست و لذا در مقابل جور م یرو انهیمتعادل بودن و م یمعنا عدل به. «١١
ّ

و تجاوز و  یتعد
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اندازه دادن و  ز را بهیکس و هر چ سهم هر یعنیادا کردن سهم است؛  یراهه رفتن است. قسط به معنایب

  ). ۱۳۷۹کنی،  (مهدوی» گران استیدادن سهم دا کم یندادن و  ید که به معنایآ یدر مقابل آن ظلم م

سهم  یآن است که قسط به معن رود  یکار م به یو اقتصاد یکه قسط در امور مال نیل ایشان بر ای. دل١٢

 من الثمن«است: 
ٌ

افت است؛ یاز بهاء کالا مربوط به مدت پرداخت و در یسهم یعنی» للأجل قسط

  ). ۱۳۷۹کنی،  آن برسد (مهدوی ه د بیدارد که با یهر کس سهم یدر زندگ یعنی

معنای  قسط در مفردات راغب به«کنند که  . ایشان با اشاره به مباحث کتاب المفردات راغب بیان می١٣

دانسته شده است. قسط این است که انسان نصیب و سهم کسی را عادلانه » القسط هو النصیب بالعدل«

 یقتضی معنی المساوات. کلمه عدل و معادله کلمه
ٌ

ای است که  بدهد؛ در مقابل العداله و المعادله لفظ

گویند این عِدل آن است؛ یعنی برابر آن  آید. می میهم از همین » عِدل«کند. واژه  دلالت بر برابری می

 
ً
را در مسائل » عِدل«کنند و   را در مسائل معنوی استفاده می» عَدل«است. لنگه آن است. منتهی معمولا

ها و ...  شود مثل احکام، قضاوت کنند که با بصیرت ادراک می جسمانی. عَدل را در چیزهایی استعمال می

های عادلانه، چیزهایی که با بصیرت باشد. عقل  کام الهی، احکام عادلانه، قضاوتها عَدل است. اح این

توان دید. اما آن چیزهایی که معادله آنها محسوس است مثل دوکفه ترازو در  در قضاوت را که با چشم نمی

یا مثل دولنگه  شود گفته می» عِدل«شان  ها درباره موزونات، دوتا گردو، دوتا هندوانه، دوتا انسان و ... این

 می
ً
  ). ۱۳۶۶کنی،  (مهدوی» گویند عِدل آن است بار، دولنگه آرد که مساویند معمولا

شده است  ) طرحالله مهدوی کنی ( . در این میان، نظرات دیگری در تمایز قسط و عدل از سوی آیت١٤

نیاز و مزد. یا این  که فاقد دلیل است مانند: عدل یعنی انطباق میان کار و دستمزد و قسط معادله میان

  نظر که قسط معادله میان دستمزد و کار است و عدل عبارت است از توازن اجتماعی. 

  سوره مبارکه حجرات. ۹. آیه ١٥

. ایشان در تبیین این تمایز ظروف استعمال در فهم معنای عدالت، فراوان به تمایز میان عدل در یک ١٦

اند. حسب این تمایز  فرما و کلیت اجتماع سخن گفتهرابطه اجتماعی جزئی یعنی رابطه کارگر و کار

تر است. عدالت اجتماعی، متفاوت از عدل در رابطه  عدل در سطح کلیت اجتماع، یک مفهوم وسیع

کند که معاش کارگر تأمین شود اما عدل در  مثال، عدالت اجتماعی اقتضا می طور کار و مزد است. به

د فرد، به اندازه کارش باشد؛ ولو اینکه معاش وی را تأمین نکند. کند که مز رابطه کار و مزد، اقتضا می

کند که عدالت  گرا، ایجاب می واقع، جبران معاش را باید به نحو دیگری دنبال کرد. پس نگاه کل در

اجتماعی، متفاوت از عدل در روابط خرد باشد. به باور ایشان، مکتب اسلام هردو را در نظر گرفته 

ردو یعنی نصیب و سهم افراد را دادن؛ اما نصیب در کارخانه بین کارگر و کارفرما، است. قسط و عدل ه

همان کار است؛ چون در ارتباط بین کارگر و کارفرما مقوله نیاز مطرح نیست. کارفرما چنین استدلال 

جهت این ظرف خاص، معنای خاصی  نیست و بدین» کمیته امداد«یا » دارالایتام«کند که کارخانه  می

  ).۱۳۶۶کنی،  ز عدل دارد (مهدویا

 مبارکه مائده    سوره ٥. آیه ١٧
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  . ۱۳۸۷. برگرفته از سخنرانی تلویزیونی ایشان در برنامه ماه خدا شبکه اول سیما، سحرهای ماه مبارک رمضان، ١٨

  )، تحول در ساختار نظام موضوعات. یا به تعبیر حضرت امام (١٩

د زوجات در قرآن کریم حلال دانسته شده است:  عنوان . به٢٠
ّ

ساءِ «مثال تعد مْ مِنَ النِّ
ُ
ک

َ
کِحُوا ما طابَ ل

ْ
ان

َ
ف

نی
ْ
 وَ رُباع  مَث

َ
لاث

ُ
نظام خانواده نزند، به  ای به اما در احکام ثانویه برای اینکه این مسئله ضربه».  وَ ث

از این مسئله، درخواست طلاق نماید؛ با اینکه شده است که در صورت ناراحتی  همسر اول اجازه داده

دانیم اذن طلاق نیز با زوج است، نه زوجه. اما حکومت اسلامی در شرایطی این اذن را از مرد ساقط  می

اسلامی از    کرده و به زن داده است. در اینجا هیچ حُکم حلالی، حرام نشده است بلکه حاکم جامعه

کند تا نظام خانواده و اجتماع  دا در اختیار او قرار داده، استفاده میمالکیت و قدرت اعتباری خود که خ

  را اداره کند. 

ل ثروت و یو تعد یم اراضیتقس   مسئله«کردند که فرموده بودند  ) نقل می. ایشان از قول امام راحل (٢١

ن کار را یا یتوان یشاه نم ین را خواسته اما تو ایلازم و واجب است، اسلام هم یامر یعدالت اجتماع

  ) ١٣٩٦سروی،  (خواجه!» ین کار را نداریت ای، تو صلاحیبکن

نفر هراندازه  کید و شرط که یر بدون قیبا یها نیاء موات و آباد کردن زمی. یا در مثال دیگر، مسئله اح٢٢

لات  وسیله ابزار و ماشین نفر به کیرا یست زیگر عادلانه نیشود، د کاء کرده و مالین را احیبتواند زم آ

  محروم کند.  ین کشاورزیگران را از داشتن زمین را تصاحب کرده و دیتواند هزاران هکتار زم ید میجد

 یاسلام   فقیه در ابعاد مختلف اداره امور جامعه که ولی ییها میعبارت است از تصم ی. احکام حکومت٢٣

نه یرد و زمیگ یم یاسلام   مصلحت جامعه   و با ملاحظه ین الهیو قوان یعدالت اجتماع یاجرا یبرا

 است.   اد شدهیها به لحاظ زمان و مکان تابع مصلحت  مین تصمیسازد. ا یآنها را فراهم م یاجرا

 درباره نماز مسافر که در آن نماز قصر باشد، ز. «٢٤
ً
را که در حضر دارد در سفر در  یرا انسان امکاناتیمثلا

 یاصل هم باشد. اگر علت تامه و یگریست و ممکن است علل دین ین علت قطعیاما اار ندارد. یاخت

شرفت علوم و فنون و مسائل یرا با پید امروزه نماز را کامل خواند زیقصر نماز مشکلات سفر باشد، با

  ). ۱۳۶۶کنی،  (مهدوی» ن مشکلات مرتفع شده استیاز ا یارید بسیجد

در احکام  یکاف   اندازه علت است که آنان به نیکنند و آن بد یعمل م اسین موارد به قی. اهل سنت در ا٢٥

) عمل امبر (یات منقول از پیکنند و فقط به روا  ی) عمل نمت ائمه (یث ندارند، آنان به روایحد

ن امر ین بود که آنان حکومت داشتند. ایاس و استحسان، ایکرد اهل تسنن به قیگر رویکنند. علت د یم

  یها را در احکام حکومت آن یعنیاندیشی و استحسانات عمل کنند  آنان به مصلحت باعث شد که
ً
قهرا

 آورند. به استحسان و استصلاح روی

شود و  گاهی اوقات انسان احساساتی می«کند:  شان بیان می ای از دروس . وی در این زمینه در جلسه٢٦

کس نباید حق کسی را بخورد و  هیچزند که آقا باید عدالت و قسط اجرا شود و  هایی می یک حرف

خواهند بروند سرکار نه اینکه شعار باشد، بلکه دلشان  گاهی هم شعار و حرف بعضی از مسئولین می

المال را اگر کسی خورد برگرداند این  خواهد که عدل برقرار باشد، قسط برقرار باشد، اموال بیت هم می
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بینند که هیچ کاری  کنیم و بعد در عمل می می گویند چنین و چنان زنند و می ها را هم می حرف

 می  کنند، وقتی هیچ کاری نمی توانند بکنند، ناچارا سکوت می نمی
ً
گوییم  توانند بکنند، مثل ما که علنا

 می شود، بعضی نمی
ً
گوییم، مفهومش این نیست که کسی   که ما می شود. این گویند نمی ها علنا

ها کند. این نیست،  ری از افکار کند و طرفداری از این نابرابریخواهد طرفداری از ظلم و طرفدا می

 آدم ناراحت می
ً
ها. ولی بحث این است که آدم با مسائل نباید برخورد  شود از این نابرابری واقعا

ریزد و توقعات، بیجا در مردم  احساسی کند. لذا برخوردهای احساسی کردن، مملکت را به هم می

  ایجاد می
ً
رود.  تواند آن توقعات را بردارد و تازه خود دولت و نظام زیر سؤال می انسان نمی کند. و بعدا

توانید به  خانه شوید. چون نمی گفتیم به مردم نگویید که همه شما باید صاحب روزهای اول انقلاب می

سال طول  ۴۰، ۳۰یواش انشالله. ممکن است  تدریج، یواش شود خوب، به مردم خانه دهید. نمی

خانه کنیم. این حرف  توانیم همه را صاحب و الا اگر ما ادعا کنیم در عرض یک سال می بکشد.

 محال است نادرستی است. نه
ً
  ).۱۳۶۶کنی،  (مهدوی» تنها ناشدنی است، اصلا

٢٧... ....
ْ
وا

ُ
عْدِل

َ
ن ت

َ
هَوَی أ

ْ
 ال

ْ
بِعُوا تَّ

َ
 ت

َ
لا

َ
  ف

استضعاف و  ی نهیسازد، زم یدار م را خدشهکه سلامت جامعه  ن عامل افزون بر آنی. به تعبیر ایشان، ا٢٨

ن خصلت ناپسند در سطح متمکنان و صاحبان زر و زور یکند. چنانچه ا یز فراهم میرا ن ییگرا سلطه

خواهد شد  ییگرا مصرف ی هیت روحیو تقو یعموم یها ثروت یومیل و نابود د، موجب حیفید آیپد

شود.  یها م ج شود، باعث رکود استعدادیرامردم  ی ان عامهیدر م یمنف ی هین روحیو هرگاه ا

پرستی انسان را  ل و اوهامیتخ یرویگونه که ن و نامحدود بودن اعمال شهوات همان یدیگر آزاد عبارت به

افراد گشته و جامعه را در جهت خلاف رشد و  یو علم یموازات آن مانع رشد عقلان کند، به یت میتقو

  توسعه، سوق خواهد داد. 
ً
که  یبه شهوات است. کس ی، آلودگییزدا تیاز علل عمده شخص یکیاصولا

 نمیمالك نفس خو
ً
ت خود را از یکه عزت و شخص یکند و کس یتواند با عزت زندگ یش نباشد، مسلما

 سلطه
ً
  ). ۱۳۷۹کنی،  شود (مهدوی یر میپذ دست داد. قهرا

و کوشش  یدر حقوق مکتسبه، سعآفرین  گانه مبدأ و عامل ارزشیدر اسلام . با عنایت به این اصل که ٢٩

  انسان است. 

ذِ «. ٣٠
َّ
ومٌ  ینَ فِ یوَ ال

ُ
مْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْل

َ
مَحْرُومِ »» أ

ْ
 وَ ال

ِ
ائِل   »لِلسَّ

 .١   هی) آ٥مائده (  . سوره٣١

جر نفسه فقد حظر عل«ث آمده است: ی. در حد٣٢
َ
گری یر دیکسی که خود را اج» : «نفسه الرزق یمن ا

  ». ش را بسته استیخوقرار دهد، رزق و روزی 

 سخریا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیوة الدنیالح یشتهم فینهم معینحن قسمنا ب. «٣٣
ً
 یتخذ بعضهُم بعضا

ً
  » ا

کسانی که سهم «دارند  کنند و بیان می . ایشان البته از این اجماع در ظالمانه بودن این نظریه استفاده می٣٤

چنین حقی  د برای کارگر همیکنند، با م استهلاک منحصر مییبه ترمد منکرند و آن را یه را در تولیسرما

شده است در  ن گفتهیکه درباره ماش زی نگفته، درحالیین چیکارگر کسی چن  را قائل شوند. اما درباره
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  درباره  دگاهی ظالمانه است،ین دیکارگر چن  بخش باشد که اگر درباره د الهامین مبحث باینجا ایا

م یه همان ترمیکار متجسمی است، ظالمانه خواهد بود که گفته شود: حق سرماه هم که یسرما

رو، ما حق  ازاین  د وابسته به کارگر است،یاستهلاک کارخانه است. ممکن است گفته شود که اساس تول

د نیم. در جواب بایه بدانیشتر از سرماید بیکارگر را با
ّ
کارخانه ست. اگر ید گفت که فقط کارگر موجد و مول

  ».ده گرفتیه و مواد را نادید نقش سرماید کند. لذا نبایتواند تول و مواد موجود نباشد، چطور کارگر می

طورکلی به مال فراوانی که بر روی  اوزانی است که در مورد اندازه آن اختلاف نظر وجود دارد. به . قنطار٣٥

به معنی چیز محکم » قِنطار«جمع » ناطیرق«واژه . علاوه بر آن، شود هم انباشته شده باشد، گفته می

 معینی تعیین کرده» قِنطار«استفاده شده است. بعضی برای » مال زیاد«است و سپس به معنای 
ّ

اند  حد

اند.  هفتاد هزار دینار طلا است، بعضی صد هزار و بعضی دوازده هزار درهم دانسته» قِنطار«و گفته اند: 

ت الله مکارم یاند (برگرفته از :تفسیر آ پر از سکه طلا یا نقره دانستهرا یک کیسه » قنطار«و بعضی دیگر، 

  ). ٥٣٣، ٢، جیرازیش

زمانی که در مورد دو مفهوم، مصداق یکسان باشد اما حیثیت صدق متفاوت باشد، به ذکر است  . لازم به٣٦

نظر  . بهرابطه آن دو مفهوم، مساوی گویند؛ اما وقتی حیثیت صدق هم یکسان باشد، مساوق گویند

  ). ١٣٩٩زاده،  رسد رابطه مفهوم عدل و قسط را از باید از سنخ مساوی دانست (تراب می

  معنای وسطیت و عدم انحراف و رعایت حد وسط است.  توسط به. ٣٧

  ٩٠. سوره مبارکه نحل، آیه ٣٨

  . ٢٣، اسراء: ١٥١، انعام: ٣٦، نساء: ٨٣در آیات مبارکه: بقره: . ٣٩

در » سیدمحسن صالح«. یکی از منابع تاریخی مناسب جهت مطالعه تاریخی این مسئله، روایتی است ٤٠

گیری فقهای جامعه  شرح موضعآورده است. در فرازی از این کتاب به » یاران صادق آفتاب«کتاب 

است.  ) در زمینه قانون کار اشاره شدههای امام خمینی ( مدرسین و شورای نگهبان در برابر دیدگاه

رغم فتاوی  حسب گزارش این کتاب از سوی نویسنده که خود از مسئولین جامعه مدرسین است، به

گرا امام راحل در زمینه مسائل کار و کارگری، آن را در چهارچوب فقه سنتی موجود  راهبردی و عدالت

شخیص در مجمع ت ١٣٦٩نه در شورای نگهبان که در سال » قانون کار«جهت  نپذیرفتند و بدین

  مصلحت نظام به تصویب رسید. 

  کتابنامه

  قرآن الکریم.

  البلاغه. نهج

انتشارات  تهران: .۲۰. جلد غلامرضا لایقی. ترجمه البلاغه شرح نهج). ۱۳۹۴الحدید معتزلی ( ابن ابی

  .کتاب نیستان

الله  های آیت معنای حقیقی عدالت در پرتو اندیشه). ۱۳۹۶حسین (  اسکندری، محمد و عظیمی، امیر
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  . ۱۳۹۶)، منتشرنشده، ( کنی مهدوی

  . انتشارات تدبر در قرآن و سیره: مشهد. نظام عدالت در قرآن و سیره). ١٣٨٩زاده، محمد حسین ( الهی

و اخلاق سیاسی. تهران: انتشارات دانشگاه امام  ). سیاست اخلاقی۱۳۹۳خوانی، نادر ( جعفری هفت

  ). چاپ دوم.صادق (

های حضرت  ). فقیه بصیر: مروری بر آراء و اندیشه۱۳۹۸نیکو، حسن و موسوی، سید احمد ( حسینی

  ).). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (کنی ( الله مهدوی آیت

مشی عمومی مبتنی بر  تعریف مسئله در تحلیل خططراحی چهارچوب ). ١٣٩٩زاده، محمدصادق ( تراب

. رساله دکتری دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام ای در آموزش و پرورش قسط؛ مطالعه

  ). صادق (

نظریه ). ١٣٩٩زاده، محمدصادق؛ سجادیه، سید علیرضا؛ مصطفوی، علی و سرآبادانی، حسین ( تراب

  ).(. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق ه متفکران دینی معاصراسلامی عدالت اجتماعی در اندیش

  )، منتشرنشده. (الله مهدوی کنی حقوق و اخلاق از منظر فقیه بصیر آیت   رابطه). ۱۳۹۵حیدری، وحید (

. تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب الله مهدوی کنیخاطرات آیت). ۱۳۹۶خواجه سروی، غلامرضا (

  سوم.اسلامی. چاپ 

  . تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. چاپ اول. یاران صادق آفتاب). ۱۳۸۸صالح، سید محسن (

. از مجموعه یعدالت در حکومت اسلام یقرآن جهت اجرا یساز بستر). ١٣٨٩عارفیان، عبدالحمید (

المللی قرآن کریم. ویراستاری مرکز تحقیقات دانشگاه امام  مقالات بیست و ششمین دوره مسابقات بین

  . . تهران: انتشارات اسوه)(صادق 

. فصلنامه مطالعات قرآنی). بررسی عدالت در قرآن کریم در سه محور. ١٣٩٥عربشاهی کریزی، احمد (

  .١٣٢-١٠٩. صص ٢٨سال هفتم، شماره 

)، (الله مهدوی کنی  های اقتصادی آیت تبیین دو معیار حق و عدل بر اساس دیدگاه). ۱۳۹۷عیوضلو، حسین (

  منتشرنشده. 

  نا.  . جلد دوم. دار الکتب الإسلامیه. چاپ چهل و هفتم. بیتفسیر نمونه). ۱۳۷۴شیرازی، ناصر ( مکارم

. تهران: انتشارات دانشگاه امام در قرآناصول و مبانی اقتصاد اسلامی ). ۱۳۷۹کنی، محمدرضا ( مهدوی

  ).صادق (

. ودو گفتار در شناخت ابعاد کاربردی دین علم و عمل ایمانی؛ بیست). ۱۳۸۷کنی، محمدرضا ( مهدوی

  ). چاپ دوم.تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (

  ).امام صادق ( . تهران: دانشگاههای آغازین در اخلاق عملی نقطه). ۱۳۹۰کنی، محمدرضا ( مهدوی

عقل و دین؛ بیست گفتار در شناخت ابعاد معنوی حیات عقلانی ). ۱۳۹۰مهدوی کنی، محمدرضا (

  ). چاپ اول.. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (انسان
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  ).. تهران: دانشگاه امام صادق (دوازده گفتار). ۱۳۹۰مهدوی کنی، محمدرضا (

  . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.های آغاز در اخلاق عملی نقطه). ١٣٩٥مهدوی کنی، محمدرضا (

خوانی، نادر و  هفت . تنظیم و تدوین از جعفری تفسیر سوره حمد). ۱۳۹۸مهدوی کنی، محمدرضا (

  ).پور، محمد. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق ( جانی

. چهل جلسه. اقتصادی مجموعه مباحث دروس آیات الاحکام). ۱۳۶۶مهدوی کنی، محمدرضا (

  منتشرنشده.
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